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 مترجم همقدم

وذُ بِااللهِ  نَعُ هُ وَ رْ فِ تَغْ نَسْ يِه وَ دِ تَهْ نَسْ ينُهُ وَ تَعِ نَسْ هُ وَ دُ مَ ی نَحْ دُ اللهِِّ الَّذِ َمْ ُ ُورِ ألحْ نْ شرُ مِ

 . ادِیَ لَهُ هَ لِلْ فَلاَ نْ يُضْ مَ هُ وَ لَّ لَ مُضِ هِ االلهُ فَلاَ ْدِ نْ يهَ لِنَا. مَ ماَ يِّئَاتِ أعْ سَ نَا وَ سِ أنْفُ

فْعَ  رَ فاً وَ َ شرَ لاً وَ هُ االلهُ فَضْ ادَ ی زَ دٍ الَّذِ َمَّ نَا محُ يِّدِ لَی سَ لامُ عَ السَّ لاهُ وَ الصَّ لَی آلِهِ  ةً وَ عَ وَ

ابِهِ أَ  حَ أصْ َ وَ  .عِينجمْ
ھمتا را که انسان را از نیستی به ھستی آورد و  گوییم خداوندِ بی شکر می

ی  نعمتِ زندگی را به او بخشید و گوھرِ علم را در اختیار او نھاد تا به وسیله
 آن به دُرّ و مرواریدِ عمل برسد و این جھان را رستنگاهِ نیکوی آخرتش نماید.

باشد؛ الله  گاھیِ او و عمل به آن میپس شرف و منزلتِ انسان به علم و آ
 فرماید: (جل و جلاله) می

ُ ٱ فعَِ يرَۡ ﴿ يِنَ ٱ �َّ َّ�  ْ يِنَ ٱوَ  منُِ�مۡ  ءَامَنوُا َّ�  ْ وتوُا
ُ
 .]۱۱: لة[المجاد ﴾تٖ دَرََ�ٰ  مَ علِۡ لۡ ٱ أ

خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و بھره از علم دارند درجاتِ «
 .»بخشد بزرگی می

گوید که علمای مؤمن بر دیگرِ  در تفسیرِ این آیه می بابن عبّاس
ی دیگر  ی ھر درجه با درجه مؤمنان، ھفتصد درجه برتری دارند که فاصله

 فرماید: پانصد سال، راه است و باز می

مَا﴿ َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ�َّ ِ  مِنۡ  �َّ ْ عُلََ�ٰٓ لۡ ٱ عِبَادِه  .]۲۸[فاطر:  ﴾ؤُا
 .»یخته با تعظیم دارندتنھا بندگانِ دانا از خدا، ترسِ آم«
ی فوق، غیرِمستقیم، به  در زبانِ عربی نشانگرِ حصر است پس آیه» إنّما«و 

این اشاره دارد که خشیت و ترس از خدا مخصوصِ بندگان عالِمِ خداوند 
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است در نتیجه علم و خصوصاً علمِ دین که اساسِ آن، خداشناسی و نزدیک 
مؤمنین واجب است و درجه و مقامِ ی مسلمانان و  شدن به او است بر ھمه
باشد و روش آن،  ی پیشروی و ترقّی در این راه می ھر کس بر اساسِ اندازه

اند. پس  برایمان رسم کرده ج ھمان طریقی است که قرآن و سنّتِ پیامبر
ی خداوند، حضرت  ی قرآن و سنّتِ فرستاده ارتباطِ مستقیم با خدا به وسیله

لمانی، در حدِّ توان فرضِ عین است. لازم است بر ھر مس ج محمّدِ مصطفی
ی  بر ھر کسی که نامِ مسلمان بر خویش نھاده است، مستقیماً به مطالعه

قرآن و سنّت بپردازد و مقدّماتی را که برای آن لازم است مھیّا نماید. 
ی ساده که ھیچ  حقیقتاً که لایقِ یک مسلمان نیست که در فھمیدنِ یک آیه

چیدگی در آن نیست و جزوِ محکمات قرآن است به این و گونه غموض و پی
گاھی از دستوراتِ  ،آن مراجعه نماید شایسته نیست که یک مسلمان برای آ

گفتیم که  چنان ساده و مشخّصِ فقھی دنبالِ ھر کس و ناکس برود. زیرا
کسبِ علم بر ھمه فرض است و ھمگان باید در حدِّ توان در راهِ آن کوشش 

 وصِ یک یا چند نفر در یک منطقه یا شھر نیست.نمایند و مخص
ی ما در این دوران چگونه است؛  حال ببینید که وضعیّتِ مردمِ جامعه

نمایند و چند درصدِ  چند درصد از آنان مستقیماً در آیات و معانیِ آن، غور می
حتّی در حدِّ بسیار ابتدایی آشنایی دارند؟؛  ج آنان با احادیثِ شریفِ پیامبر

واقعاً ھاست.  آن با آن دو رکنی که، گفتیم نزدیکی به خداوند منوط به یعنی
 ج ی صحابه و پیروان پیامبر عجیب است! آیا مسلمانی این است؟ آیا طریقه

این بوده است! آنان قرآن را بسیار ساده پذیرفتند زیرا عمل به آن در ھمین 
اده کردنِ قرآن و خواھد؛ ھدفِ آنان پی وقفه می حد واقعاً جھاد و تلاشی بی

ی قرآن  شان بود. آنان به دنبالِ معانی غامض و پیچیده سنّت در زندگی
 نبودند بلکه سعیشان در عملی نمودنِ دستوراتِ آن بود.

ی  اند: دسته امّا حالِ مردمِ زمانِ ما چگونه است؟ مردمِ این زمانه دو گونه
ای با قرآن و  رابطه ای ھستند که اوّل که حداکثرِ مردم را تشکیل داده عدّه
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ی ساده که   توانم به یک نمونه ندارند. به عنوانِ مثال می ج سنّتِ پیامبر
ای با صاحبِ مغازه مشغول صحبت  ام اشاره کنم؛ در مغازه مشاھده کرده

کردن درمورد زندگی و خانواده و مشکلاتِ آن بودیم که صاحب مغازه 
کنم شما ھم  ولی فکر میدانم  من دقیق نمی«ی صحبتمان گفت:  درادامه

ی مرد که کج  فرماید زن از استخوانِ سینه شنیده باشید که خدا در قرآن می
یعنی » شکند!! است آفریده شده است که اگر بخواھی آن را راست کنی می

ی قرآن نیست! و این مسأله ناشی از  دانست که این، حدیث است و آیه نمی
ت، زیرا ھر کس که در حدّ بسیار کمی عدمِ آشنایی و دوریِ کامل از قرآن اس

فھمد که سبک و سیاقِ این جمله به قرآن  فقط از رو قرآن خوانده باشد می
 خورد. نمی

بسیار کم است آنانی ھستند که با قرآن و ھا  آن ی ی دوّم که عدّه دسته
ای و کامل نیست و به صورتِ  سنّت سروکار دارند ولی آشناییِ آنان، ریشه

ترین علمی که کسب  کنند پس با جزئی با آن برخورد نمی منطقی و صحیح
بینند و باعثِ گمراھیِ  کردند خود را در مقامِ افتا و استادیِ قرآن و سنّت می

علمشان، آنان را وادار به عمل اینکه  گردند و یا خویش و سایرین می
ید تا نما تر می را به آتشِ دوزخ نزدیکھا  آن نماید و در نتیجه، این علم، نمی

 فرماید:  می ج رضایت و بھشتِ خداوند، زیراکه پیامبر
 .»إنَِّ أشدَّ الناسِ عَذاباً يوَمَ القِياَمهِ عَالمٌِ لمَْ ينَفَعْهُ االلهُ بِعلمِهِ «
ی علمش  یقیناً، در روزِ قیامت، عذابِ عالِمی که خداوند به واسطه«

از ھمه شدیدتر (یعنی یا عمل کردن به آن علم) به او نفع نرسانده باشد 
 .»است

 فرماید:  و باز می
 .»من ازدادَ علماً ولم يزدَدْ هدًی لم ينفعْهُ االلهُ بعلمِهِ «
کسی که علمش زیاد شود ولی ھدایتش بیشتر نگردد علمش چیزی به «

 .»افزاید جز دوری از خدا به او نمی
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ی برایِ حلِّ این معضل و مخصوصاً در این دوران که دورانِ بیداریِ اسلام
ھا  آن است، واضح است که علومِ دینی باید در بینِ مردم شایع گردد و

را ھا  آن بتوانند به راحتی به منابعی که بتواند جوابگوی مشکلاتشان باشد و
ھای دین، بیشتر آشنا نماید دسترسی پیدا کنند ولی چون ما  با اصول و پایه

ن ویژگیی داشته باشند ھا و منابعِ دینی به زبانِ فارسی که چنی از نظر کتاب
بسیار فقیر و نیازمندیم، مردم با مشکل  -ھای موجود با وجودِ تمام ترجمه-

ی کتبِ دینی، با توجّه به  گردند. در نتیجه اھمّیّتِ امرِ ترجمه مواجه می
ضعفِ دین در این دوران، کاملاً واضح و آشکار است. اگر به تاریخ ھم بنگریم 

چه خوب و -سلمانان از یونان و تمدّن آن گرفتند بینیم که تأثیراتی که م می
ھایی بود که در زمانِ خلافتِ عبّاسیان از زبانِ  عمدتاً در اثر ترجمه -چه بد

یونانی به عربی ترجمه شد. اروپاییان را در نظر بگیرید؛ آن ھمه علم و 
پیشرفت را چگونه از مسلمانان به ارث بردند؟ جواب این است که فقط با 

 ،دارِ علومِ آن زمان بودند آثارِ علمیِ آن زمانِ مسلمانان که سردم ی ترجمه
ابن سینا » قانونِ «آنان در این کار تا جایی پیش رفتند که کتاب مھمّی چون 

به فارسی ترجمه شود به انگلیسی اینکه  ھای سال قبل از در طب، سال
 ھم برایبینیم که ما  گردید! پس می ترجمه شده بود و در اروپا تدریس می

با فرھنگِ اصیلِ اسلام آشنا شویم و آن را در وجودِ مردم نھادینه اینکه 
ی  ی آثارِ اصیل و کلاسیک اسلامی استفاده نماییم؛ ھمه سازیم باید از ترجمه

مردم باید با تفسیرِ قرآن و اصولِ آن، حدیث و علومِ آن، فقه و اصولِ آن و 
شوند و این علوم در حدّ استفاده نباید  زبانِ قرآن یعنی عربی تا حدِّ توان آشنا

 فقط مخصوصِ چند نفری خاص در سطحِ جامعه گردد.
گاھی داشته  تفسیرِ قرآن چیزی نیست که بگوییم فقط علما باید از آن آ

ی تک تکِ افراد ارتباط دارد و اھمالِ  باشند زیرا قرآن با زندگیِ حال و آینده
 گردد. آخرتشان می مردم نسبت به آن، باعثِ خسرانِ دنیا و

ھمه باید با زبانِ قرآن یعنی عربی آشنا باشند تا مستقیماً و بلاواسطه از 



 ٥   مقدمه مترجم

 

طریقِ کلامِ خداوند با او ارتباط برقرار کنند و جوّ و حسِّ حاکم بر قرآن را 
الفظلی ممکن نیست  ی تحت درک کنند. درکِ کامل قرآن فقط از راهِ ترجمه

تواند به راحتی علومِ مختلف را منتقل نماید  میزیرا درست است که ترجمه 
 تواند سوزِ عشق و آتشِ شوق را در درونِ  ولی در موردِ قرآن ھیچ گاه نمی

حتّی ھمانندِ اعرابِ جاھلیّت، با شنیدنِ یک اینکه  مشتعل نماید تاھا  انسان
از آیه از آن، آرام و قرارِ خویش را از دست بدھند. راستی آیا اعرابِ جاھلیّت 

شدند و از  ما بھتر بودند که با شنیدن یک آیه صد و ھشتاد درجه عوض می
شدند؟!  تر از خاک به موجودی آسمانی و ملکوتی تبدیل می موجودی پست

آیا فھم و درکِ آنان از ما بیشتر بود؟! خیر. فرقِ آنان با ما این بوده که 
رِ آنان، که ھدایت فھمیدند و فرقِ دیگ زبانشان، زبان قرآن بود پس آن را می

 شدند این بود که عناد نورزیدند.
ساز برای تک تکِ افراد  دین و به خصوص دینِ اسلام، پیامی است انسان

 ر، بزرگ و کوچک، مرد و زن و...اجتماع، برای غنی و فقیر، سالم و بیما
ی ھر کس که بتواند در این راه قدم بردارد این است که در  پس وظیفه

گاھیِ  بیشترِ دیگران با آن، مخلصانه و مدبّرانه از ھیچ کوششی راستای آ
 دریغ نورزند زیرا پیامبر (جل و جلاله) فرموده است که: 

 .»بلجام من النار ةفكتمه ألجم يوم القيام من علم علماً «
ھر کسی علمی بداند و آن را از دیگران پوشیده دارد، در روزِ قیامت او «

 .»را در لگامی از آتش خواھند بست
در این راه باید جان، مال، وقت، علم و ھر آنچه که به پیشبردِ دین کمک 

 کند را صرف کرد. می
تر از آنم که در مقابلِ علما، حرفی برای گفتن داشته  من شخصاً کوچک

کنم که زمان، زمان بیداریِ جھان  باشم ولی خاضعانه به تمامِ علما عرض می
به برپاییِ قوانینِ  -إن شاء الله- اسلام است، زمانِ شروع حرکتی است که

ترین  ی اخیر به پایین دین در چند دھه ،انجامد اسلام درتمامِ جھان می
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ترین حالاتِ خود در این  ترین حالت رسید؛ انسان به پست سطوح و ضعیف
پیش برویم دوباره ھرچه  از این به بعد -إن شاء الله-جھانِ مادّی رسید و 

ھمانند سروی اینکه  نماید تا بیشتر، قامت راست میمعنویّات و دینِ اسلام، 
ی  بلند بالا، سربلند و افتخارآمیز، مسلّط بر تمامِ دنیا، از آن بالاھا به دیده

را دوباره با خود و ھا  آن خواھد نگریست وھا  انسان لطف و مھربانی به تمام
خدای خود آشنا خواھد کرد. پس، از شما بزرگان و دانایان عصرمان 

اھشمندم که واردِ میدانِ نبرد و جھد شوید تا دست در دستِ ھم کاری خو
ای پیدا نشود که در آن، رشد و نموِّ دینی نباشد و  کنیم که دیگر ھیچ خانه

 افراد آن به خاطرِ مسائل بسیار ساده و روشن، به این و آن مراجعه نمایند.
یی نیست در سطحِ بالاھا  آن به خوانندگان محترمی نیز که مطالعاتِ 

نمایم که این کتاب در جھتِ اھدافی که ذکر کردم تھیّه شده است  عرض می
ھای  و امّیدوارم که در راستای تکاملِ این راه، روزی برسد که در تمامِ شاخه

ھایی از این دست یافت شود که مردم در  علومِ دینی در تمامِ منازل، ترجمه
سؤالات و ھا  آن اجعه بهای که باشند بتوانند با مر ھر کسوت و حرفه

مشکلاتِ خود را در ھمان منزلِ خویش حلّ و فصل نمایند و از پذیرفتنِ 
بدون چون و چرای مسائل از دیگران خودداری نمایند تا در قدمِ اوّل به یک 

جو تبدیل شوند و بعد ھم اگر خواستند  مقلّدِ واقعی و منطقی و حقیقت
 مراتب بالاتر را طی نمایند.

زم است که عرض نمایم که علّت انتخابِ این کتاب برای ترجمه در آخر لا
این بوده تا کتابی باشد که کلیّت داشته و شامل تمامِ مذاھبِ اھل سنّت و 
جماعت باشد تا در کلِّ کشور، مردم بتواند از آن استفاده نمایند و آرای 

ی، قدرتِ مختلف را با ھمدیگر مقایسه نمایند و با آشنایی بیشتر از علوم دین
انتخاب و تحقیق پیدا کنند تا روح حقیقت طلبیِ دینی دوباره در نھادھا 
بیدار گردد و ھمه به سوی یک ھدف که ھمانا حاکمیّت حقیقت است، ھم 

 پیمان و ھم قدم شویم. 
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ھایی که در پاورقی آورده  البتّه قابلِ ذکر است که مؤلّفِ کتاب در مرجع
کرده است که از نظرِ علمی چون  ی آن ھم اشاره ی صفحه به شماره

تواند  مشخّصاتِ خودِ مراجع از قبیلِ سالِ انتشار و ... را نیاورده است نمی
توان برای پیدا کردنِ  کمکِ زیادی به پیدا کردنِ مطلب بنماید و فقط می

ھای مختلف از آن  ی مطلبِ مورد نظر در چاپ ی صفحه حدودِ شماره
ه دلیلِ احترام به مؤلّف دانشمندِ کتاب، من استفاده کرد. ولی به ھر حال ب

 ام. ھا را بدون تغییر در پاورقی آورده نیز آن شماره
بنده پیشاپیش از اشکالاتی که در کارم وجود دارد از تمام خوانندگان این 

ی تسامح و گذشت به آن بنگرند  طلبم و امّیدوارم که با دیده کتاب پوزش می
 مند فرمایند. شان بھره ھای کریمانه راھنماییولی در عین حال، بنده را از 

المَِينِ  عَ بُّ الْ دُ اللهِِّ رَ َمْ وينَا أنِ الحْ رُ دعْ آخِ  .وَ
 سامرند محمّد امینی

 مھاباد
 .. ق ھ ۱۴۲۵ذی الحجّه سال  ۲۱

 . ش ھ ۱۳۸۳بھمن سال  ۱۲
 





 

 
 روشِ بحث مقدّمه و

است و ما در بحثمان آن را به معنیِ سوگند و » یَمین«جمعِ » أیْمَان«
 بریم. قسم به کار می

بحث در موردِ یمین مستلزمِ بیانِ معنای آن در لغت و در اصطلاح، بیانِ 
چگونگیِ مشروعیّت آن و نیز بیانِ مواردِ مربوط به یمین از جمله کسی که 

خورند (محلوفٌ بِهِ)،  نچه که به آن سوگند میکند (حالف)، آ سوگند یاد می
خورند (محلوفُ عَلَیْه)، صیغه و لفظِ  موضوعی که به خاطرِ آن سوگند می

 باشد. سوگند و آثارِ مترتّب بر سوگند یعنی احکامِ سوگند می
 کنیم:  بر این اساس این باب را به چند فصلِ زیر تقسیم می

 نگیِ مشروعیّتِ آن.فصلِ اوّل: تعریفِ یمین و بیانِ چگو
 فصلِ دوّم: سوگند خورنده.

 فصلِ سوّم: آنچه که بدان سوگند خورند.
 فصلِ چھارم: آنچه که به خاطرِ آن، سوگند خورند.

 فصلِ پنجم: صیغه و لفظِ سوگند.
 فصلِ ششم: احکامِ سوگند.

 





 

 
 ١معنای یمین در لغت و اصطلاح

» ید«غت به معنایِ دستِ راست و متضادِّ چپ است. معنایِ در ل» یمین«
باشد و به ھمین خاطر است که دستِ  یا ھمان دست نیز قوّت و نیرو می

راستِ انسان، یمین نام گذاشته شده که دارای نیرویِ فراوان است. خداوندِ 
 فرماید: متعال در کتابِ عزیزش می

لَ  وَلوَۡ ﴿  ٱ ضَ َ�عۡ  ناَعَليَۡ  َ�قَوَّ
َ
خَذۡ ٤٤قاَوِ�لِ ۡ�

َ
ِ  هُ منِۡ  ناََ�  .]۴۵-۴۴: قة[الحا ﴾٤٥ مِ�ِ ۡ�َ ٱب

بست، ما با قدرت، جلوی او را  ای سخنان را بر ما می اگر پیغمبر پاره«
 .»گرفتیم) گرفتیم (یا از او انتقام می می

 ی فوق، یمین به معنای قدرت است. در آیه
اعراب با ھمدیگر بر شود زیرا وقتی که  به سوگند و قسم، یمین گفته می

نھادند [یعنی بر سر  خوردند، دست در دست ھم می سرِ چیزی سوگند می
کردند] تا تأکیدی باشد بر چیزی که برقرار  سوگند، با ھم مصافحه می

اند در نتیجه، سوگند بخار کاربردِ یمین [یا ھمان دستِ راست]، یمین  نموده
وگند، این است که حالف به گذاری شد. دلیلِ دیگرِ اطلاقِ یمین به س نام

ی سوگندش بر انجام یا ترکِ کاری که تصمیم گرفته است، توانا و  بوسیله
 شود. نیرومند می

                                           
، ٢: ج الـمعجم الوسیط، ٣٠٢، ص ٢، و ج ٤٢٥، ص ١ی ابن کثیر، ج  : نوشتهالنھایة -١

شرح العسقلانی ، و ١٦٣، ص ٢٣: ج شرح العنی لصحیح البخاری، و ١٠٨٠ص 
طلبه الطلبه فی الإصطلاحات ، ٣٦٢، ص ٩و ج  ٥١٦، ص ١١: ج لصحیح البخاری

مختار و ردّ ـالدر ال، ٣٢، ص ٤: ج محتاجـمغنی ال، ٦٦ی نسفی، ص  : نوشتهالفقھیه
 .٧٠٣–٧٠٢، ص ٣: ج مختارـال
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شود که تثبیت و تصدیقِ  در اصطلاحِ شرعی، یمین این گونه شناخته می
 چیزی است با ذکرِ اسمی از اسماء خداوند متعال یا صفتی از صفات او.

رُّ الْ «در کتابِ  دُّ الـألدُّ تار وَ رَ خْ ھای فقهِ حنفی آمده است  از کتاب »محتَارـْمُ
که: یمین از نظرِ لغت به معنای قوّت و شرعاً عبارت از پیمانی است که عزمِ 

نماید و تعلیق [یعنی  سوگند خورنده بر انجامِ عملی یا ترکِ آن را تقویت می
یفِ یمین وارد باشد] نیز در تعر ای که به صورتِ شرط و جزای آن می جمله

ی حالف به  آید زیرا که عزم و اراده شود چون شرعاً، سوگند به حساب می می
کسی بگوید که اگر وارد اینکه  شود، مثلِ  ی آن بر کاری تقویت می وسیله

خانه نشود، زنش مطلّقه باشد [در اینجا عزم بر رفتن به درون خانه است] یا 
ید که اگر وارد خانه شود زنش مطلّقه بگواینکه  بر انجام ندادنِ کاری مانندِ 

 باشد [در این حالت، عزم بر وارد نشدن به خانه است].

 بیانِ مشروعیّتِ سوگند
ُ ٱ يؤَُاخِذُُ�مُ  َ� ﴿ ی خداوند است: اساسِ مشروعیّتِ سوگند، این فرموده َّ� 

 ِ يۡ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
َ
د�ُّمُ  بمَِا يؤَُاخِذُُ�م ِ�نوََ�ٰ  نُِ�مۡ َ�ٰ �  ٱ َ�قَّ

َ
 .]۸۹: ة[المائد ﴾نَ َ�ٰ يۡ ۡ�

کند ولی شما را  خداوند شما را به خاطرِ سوگندھای بیھوده مؤاخذه نمی«
و  »کند اید مؤاخذه می در برابرِ سوگندھایی که از روی قصد و اراده خورده

 فرماید: نیز این آیه که می

ْ  وََ� ﴿  ٱ تنَقُضُوا
َ
 .]۹۱[النحل:  ﴾كيِدِهَاتوَۡ  دَ َ�عۡ  نَ َ�ٰ يۡ ۡ�

 .»سوگندھا را پس از تأکید و تثبیت نشکنیدو «
 فرماید:  که می ج و نیز این حدیثِ پیامبر

ِ  وَ�ِ�ِّ « ُ  شَاءَ  إنِْ  وَا�َّ حْلِفُ  لاَ  ا�َّ
َ
رىَ يمَِ�ٍ  عَلىَ  أ

َ
رتُْ  إلاَِّ  مِنهَْا، خَْ�ًا َ�ْ�هََا فأَ  َ�فَّ



 ١٣   معنای یمین در لغت و اصطلاح 

 

�يَتُْ  يمَِيِ�، َ�نْ 
َ
ِى وأَ

َّ
وْ .  خَْ�ٌ  هُوَ  الذ

َ
�يَتُْ  أ

َ
ِى أ

َّ
رتُْ  خَْ�ٌ  هُوَ  الذ  .١»يمَِيِ�  َ�نْ  وََ�فَّ

بر چیزی که غیرِ آن را از آن بھتر  -إن شاء الله-سوگند به خدا من «
(اگر ھم خورده باشم حتماً) برای آن اینکه  خورم مگر ببینم سوگند نمی

بھتر را ام و یا (به روایتی دیگر) کار  کفّاره داده و عملِ بھتر را انجام داده
 .»ام انجام داده و برای سوگندم کفّاره داده

ھا و  ی قلب قسم به گرداننده«و بیشترین قسمِ پیامبر این بوده است: 

لوبِ [» ھا ی قلب قسم به تغییردھنده قُ قلِّبِ الْ ، وَ مُ لوبِ قُ فِ الْ . امّت ]وَ مُصرِّ
 .٢رنداسلام بر مشروعیّتِ یمین و سوگند و جایز بودن احکام آن اجماع دا

 آیا سوگند مکروه است؟
گویند که سوگند یاد کردن، کلاًّ مکروه است و با توجّه  بعضی از مردم می

 به این آیه مطلقاً ناپسند است:

ْ َ�ۡ  وََ� ﴿ َ ٱ عَلوُا يۡ  ضَةٗ عُرۡ  �َّ
َ
 .]۲۲۴: ة[البقر ﴾نُِ�مۡ َ�ٰ ّ�ِ

 .»و خدا را آماجِ سوگندھای خویشتن نکنید«
کرد، مردود است.  سوگند یاد می ج خاطر که پیامبرولی این نظر به این 

بل ھایی ھستند که در قسمتِ ق ھای مخصوصِ قسم، آن ھا و جمله از صیغه
 که فرمود:  ج گفتیم و نیز این سوگند پیامبر

ةَ  ياَ« مَّ
ُ
دٍ  أ ِ  ُ�مََّ عْلمَُ  مَا َ�عْلمَُونَ  لوَْ  وَا�َّ

َ
 .٣»قلَِيلاً  وَلضََحِكْتمُْ  ، كَثًِ�ا لَبَكَيتْمُْ  أ

دانم، شما ھم  ای امّتِ محمّد، قسم به خدا که اگر آنچه را که من می«
 .»خندیدید کردید و کم می دانستید، بسیار گریه می می

                                           
 .٥١٧، ص ١١صحیح بخاری به شرح عسقلانی: جلد  -١
 .٦٧٩، ص ٨: ج الـمغنی -٢
 .٥١٩، ص ١١صحیح بخاری به شرح عسقلانی: ج  -٣
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بیشتر از ھر کسِ دیگری از آن  ج اگر سوگند خوردن مکروه بود پیامبر
کرد، بلکه سوگند به خدا تعظیم و بزرگداشتِ او است و در آن برای  دوری می

ی شریفه که  باشد. و امّا معنای این آیه حالف، اجر و پاداشِ نیک می
 فرماید: می

ْ َ�ۡ  وََ� ﴿ َ ٱ عَلوُا يۡ  ضَةٗ عُرۡ  �َّ
َ
 .]۲۲۴: ة[البقر ﴾نُِ�مۡ َ�ٰ ّ�ِ

 .»آماجِ سوگندھای خود نکنیدو خدا را «
این است که سوگندھایتان به خدا را، سدّ راھتان در نیکوکاری و تقوا و 
اصلاحِ بینِ مردم نگردانید، به این صورت که، کسی به خدا سوگند بخورد که 
فلان عملِ خیر یا تقوا یا نیکی را انجام ندھد سپس به دلیلِ این سوگند از 

ادنِ آن سوگند خورده امتناع ورزد تا آن را نشکند. کارِ نیکی که بر انجام ند
 .١ی فوق از این کار نھی کرده است پس آیه

 افراط در سوگند خوردن مکروه است نه خودِ سوگند: 
پس خودِ سوگند خوردن با توجّه به دلایلی که ذکر کردیم مشروع و جایز 

ی کریمه که  باشد بلکه امرِ مکروه، به دلیلِ این آیه است و مکروه نمی
 فرماید:  می

فٖ  ُ�َّ  تطُِعۡ  وََ� ﴿ هِ�ٍ  حَ�َّ  .]۱۰[القلم:  ﴾١٠ مَّ
 .»خورد پیروی مکن ای که بسیار سوگند می از فرومایه«

روی در سوگند خوردن است زیرا که در این آیه ذمّ و  زیادهافراط و 
خورد آمده است که کراھیّتِ آن را  ملامتی برای کسی که زیاد سوگند می

 رساند. می
 

                                           
 .٦٧٩، ص ٨: ج الـمغنی -١



 

 
 ی مطلوب بودن یا ترکِ آن حکمِ سوگند از جنبه

سوگند، از این نظر که شارع آن را خواسته باشد یا از آن نھی کرده و یا 
شود: سوگندِ واجب، مندوب،  آن را مباح دانسته باشد به پنج نوع تقسیم می

ی انواعِ قسم، به  ھای ذیل در موردِ ھمه حرام، مکروه و مباح. در قسمت
 کنیم. اختصار، در حدِّ آشنایی صحبت می

 جبنوع اول: سوگندِ وا
گناھی از ھلاکت و  این نوع سوگند، سوگندی است که باعثِ رھاییِ بی

گردد، اگرچه شخص در این نوع سوگند، ایھام به کار برده باشد  اذیّت می
ای که دو معنا داشته و شخص، معنای  [ایھام یعنی بکار بردن کلمه یا جمله

سوگند حدیثِ دورِ آن را مدِّ نظر داشته باشد]. دلیلِ مشروعیّتِ این نوع 
بیرون رفتیم در  ج برای دیدارِ پیامبر«سوید بن حنظله است که گفت: 

حالی که وائل بن حجر با ما بود. در این احوال بود که شخصی که دشمنِ 
وائل بود، او را گرفت ولی ھمراھانِ ما سوگند خوردن به خاطرِ نجاتِ او را 

ند خوردم که او برادرِ گناه دانستند و سوگند نخوردند، ولی من برایش سوگ
آمدیم و من به او عرض کردم که  ج من است. سپس پیشِ رسول الله

دیگران سوگند خوردن را گناه دانستند و سوگند نخوردند ولی من سوگند 
در جواب فرمود: راست گفتی،  ج خوردم که او برادرِ من است و پیامبر

د از برادر، برادرِ مسلمان برادرِ مسلمان است. [در این حدیث منظورِ سوی
ی او برادرِ خونی بودن را  دینی بوده در حالی که دشمنِ وائل از گفته
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 .١»برداشت کرده و به ھمین دلیل، وائل را آزاد کرده است

 نوعِ دوّم: سوگندِ مندوب
این نوع سوگند، سوگندی است که مصلحتی از قبیلِ اصلاحِ بینِ دو نفرِ 

ه از قلبِ انسان مسلمانی نسبت به شخصِ درگیر یا برطرف سازیِ حقد و کین
توزی یا دفعِ شرّی، به آن بستگی داشته باشد. این نوع سوگند به این  کینه

دلیل مندوب است که انجام این امور، مندوب است و سوگند، راه را برای 
کند در نتیجه خودِ سوگند نیز حالتِ مندوب به  ھموار میھا  آن رسیدن به

 .٢گیرد خود می

 سوّم: سوگندِ حرام نوعِ 
ی کریمه آن را  و آن سوگندِ دروغ است و خداوندِ متعال در این آیه

 نکوھش کرده است:

 .]۱۴: لة[المجاد ﴾١٤ لَمُونَ َ�عۡ  وهَُمۡ  كَذِبِ لۡ ٱ َ�َ  لفُِونَ وََ�حۡ ﴿
گاھانه به دروغ سوگند می«  .»خورند و آ

حرمتِ آن زیرا دروغ حرام است و ھرگاه دروغ در مورد سوگند باشد 
 .٣گردد بیشتر و شدیدتر می

 یک استثنا در سوگندِ حرام
بعضی اوقات، دروغ، جایز و حتّی در بعضی حالات که راھی برای رھاییِ 

گردد. مثلاً  گناھی از کشته شدنِ به ناحق، ایجاد کند واجب می انسانِ بی

                                           
 .٦٨٠، ص ٨: ج الـمغنی -١
 .٦٨٠، ص ٨: ج الـمغنی -٢
 .٦٨٢، ص ٨: ج الـمغنی -٣
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گناه است، پنھان  داند او بی گناه نزدِ کسی که می وقتی که شخصی بی
و  گناه از او پرس  شود اگر شخصِ ظالم و توانمندی در موردِ آن شخصِ بی می

گناه را در  جو کرد تا او را بیابد و بکشد، برای او جایز است که وجودِ مردِ بی
اش انکار کند. این انکار، انکاری دروغ است ولی شرعاً روا و جایز حتّی  خانه

است و ھرگاه دروغ در موردِ  گناھی از کشته شدن، واجب به دلیلِ نجاتِ بی
گردد زیرا  چیزی جایز یا واجب باشد، سوگند بر آن چیز نیز جایز یا واجب می

در این حالت سوگند بر چیزی قرار گرفته که قسم خوردن در مورد آن، 
 درست است.

مثالی را که در مورد جایز یا واجب شدنِ دروغ زدیم از قول عزّ بن 
گوید: دروغ منشأ فساد و تباھی است و حرام  گرفتیم که می /عبدالسلام 

ای باشد پس گاھی  در آن، جلبِ مصلحت یا دفعِ مفسدهاینکه  باشد مگر می
ھای زیادی وجود دارد، مثلاً  گردد و برای آن، مثال جایز و گاھی واجب می

گناھی پیشِ کسی مخفی شده است. مردِ ظالم  در نظر بگیرید که انسانِ بی
این دروغ از ». ام او را ندیده«گوید:  کند و او در جواب می یاز او پرس و جو م

راستی بھتر است زیرا مصلحت و نفعِ حفظِ عضو از راستیی که ھیچ ضرر و 
نفعی ندارد بیشتر است. حال مقایسه کنید در مورد راستیی که مضر ھم 
باشد وضع به چه شکل است. بالاتر از این حالت، وقتی است که آدم 

خواھد او را بکشد نزد شخص پنھان شده  ز ترس کسی که میگناھی ا بی
 .١باشد

عفّتش کند   خواھد بی اکنون در نظر بگیرید زنی از دستِ کسی که می
برد. در این حالت، حکمِ سوگندِ  کند و به منزلِ شخصی پناه می فرار می

اش  شخصِ صاحب خانه نیز اگر سوگند بخورد و بگوید که آن زن در خانه

                                           
 .١٠٦، ص ١عبدالسلام، ج ی عزّ بن  نوشته» قواعد الأحکام فی مصالحه الأنام« -١
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دار  خواھد عفّتش را لکّه بدین وسیله او را از دستِ آن کسی که می نیست تا
کند نجات دھد ھمانندِ حکمِ سوگند در مثالی است که عزّ بن عبدالسلام 

 ذکر کرد.

 نوعِ چهارم: سوگندِ مکروه
باشد.  و آن، سوگند بر انجامِ یک عملِ مکروه یا ترکِ یا عملِ مندوب می

ْ َ�ۡ  َ� وَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می َ ٱ عَلوُا يۡ  ضَةٗ عُرۡ  �َّ
َ
ن نُِ�مۡ َ�ٰ ّ�ِ

َ
ْ  أ وا ُّ�َ�َ 

 ْ ْ وَتصُۡ  وََ�تَّقُوا  .]۲۲۴: ة[البقر ﴾�َّاسِ ٱ َ�ۡ�َ  لحُِوا
یعنی خدا را مانعِ بینِ خود و اعمالِ خیر از جمله نیکوکاری و تقوا و 

 خیر اصلاح بینِ مردم نگردانید به این شیوه که بر انجام ندادنِ این اعمالِ 
. ١را انجام ندھیدھا  آن سوگند بخورید و سپس به خاطرِ تعظیمِ نامِ خداوند،

تواند سوگند در خرید و فروش را نام برد که  از سوگندھای مکروهِ دیگر می
 فرمود:  ج پیامبر

لعهِ محقٌ للبْر�هِ «  .٢»ألحلفُ منفقٌ للسِّ
که) در  برحذر باشید از سوگند خوردنِ در معامله زیرا (درست است«

شود ولی بعداً باعثِ ضایع و محو شدن آن،  ابتدا باعثِ رونقِ کالا می
 .»گردد می

 نوعِ پنجم: سوگندِ مباح
و آن سوگندی است که بر انجام یا ترکِ عملی مباح یا بر خبر دادن از 

                                           
 .١٠٦، ص ١: ج تفسیر الـمنار، ٩٧–٩٦، ص ٣تفسیر قُرطُبی: ج  -١
که  چنان ، و حدیث را ابن ماجه روایت کرده است و لفظ آن،٦٨١، ص ٨: ج الـمغنی -٢

قُ ثَمَّ «آمده این چنین است :  ٧٢٥، ص ٢در ج  هُ یُنفِّ إیّاکُمْ وَ الْحَلْفِ فِی الْبَیعِ فَأنَّ
 .»یُمْحِقُ 
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 .١کند که حق با اوست داند و یا فکر می شود که شخص می چیزی خورده می

 ٢شروط حالف
برای سوگند خورنده چه زن باشد و چه مرد، این است که  شروطِ لازم

 باید بالغ و عاقل باشد و نیز واقعاً نیّتِ سوگند خوردن داشته و مختار باشد نه
او را مجبور به سوگند خوردن کرده باشند پس سوگندِ بچّه و دیوانه و اینکه 

در  ج گردد زیرا که پیامبر کسی که خواب است درست نیست و منعقد نمی
 فرماید:  این حدیث شریف می

قَلمَُ  رُفعَِ «
ْ
بِىِّ  عَنِ  ثلاََثةٍَ  َ�نْ  ال  وعََنِ  يفُِيقَ  حَتىَّ  المَْعْتُوهِ  وعََنِ  َ�تْلَِمَ  حَتىَّ  الصَّ

 .»�سَْتيَقِْظَ  حَتىَّ  النَّائمِِ 
گیرند: از  شود و موردِ بازخواست قرار نمی عملِ سه کس نوشته نمی«

بالغ گردد و از دیوانه تا آن ھنگام که به حالتِ عادّی بچّه تا آن ھنگام که 
. به »برگردد و عاقل گردد و از کسی که خواب است تا زمانی که بیدار گردد

ھمین شکل، سوگندِ انسانِ مست نیز درست نیست زیرا که او در این حالت 
گردد و این نظرِ ظاھریان و  فاقدِ نیروی تعقّل است و به دیوانه شبیه می

 باشد. فقانِ آنان نیز میموا

 ٣سوگندِ کسی که او را مجبور کنند
گردد و  سوگندِ کسی که او را مجبور به این کار کرده باشند منعقد نمی

                                           
 .٦٨٠، ص ٢: ج الـمغنی -١
ی نوشته» الشّرح الصغیر«، ٤٥٩، ص ١٦: ج الـمجموع، ٤٩، ص ٨: ج الـمغنی -٢

 .٣، ص ٣: ج البدائع، ٣٤٥، ص ١، ج »ی صاوی حاشیه«دردیرو 
، ٦٧٦، ص ٨: ج الـمغنی، ٣٤٥، ص ١: ج حاشیة الصّاوی، ٣٤٩، ص ٨: ج الـمحلی -٣

 .٤٥٩، ص ١٦: ج الـمجموع
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اند و  این نظری است که حنبلیان و آنان که مذھبِ ظاھری دارند بیان کرده
 باشد. چنین نظرِ امام مالک و امام شافعی نیز ھمین می ھم

سوگندِ کسی که مجبور شده باشد منعقد «نیفه گفته است: ولی امام ابوح
کند پس  گردد زیرا سوگندی است که یک فردِ مکلّف بر زبان جاری می می

 ».گردد آید و منعقد می ھمانندِ سوگندِ یک انسانِ مختار به حساب می
اند که  استناد کرده ج جمھورِ علما نیز برای نظرِشان به حدیثی از پیامبر

، فقیه »مهذبـال«ی حنبلی و صاحب  ، ابن قدامه»مغنیـال«اب صاحبِ کت
اند و آن حدیثی است که ابوامامه و وائله  شیرازی شافعی در کتابشان آورده

 فرمود:  ج اند که رسول الله بن الأسقع، بیان کرده

 .»مقهورِ يم�ٌ  ْـلیَسَ عَلىَ ال«
 .»اختیار باشد سوگندی نیست بر کسی که مقھور و بی«

که سوگندِ انسانِ مجبور، از روی اختیار نیست بلکه او را به ناحق، بر  زیرا
اند. پس سوگند نیز ھمانندِ گفتنِ کفر است که به شخصی  آن مجبور کرده

 رساند. که بر آن مجبورش کرده باشند زیانی نمی
راند  دلیلِ ظاھریّه نیز این است که سوگندی که فردِ مجبور بر زبان می

اند تا بگوید پس او لفظی را بازگو  گران مجبورش کردهچیزی است که دی
اند و بدیھی است که ھیچ مسئولیّتی  کند که دیگران به او دستور داده می

 فرماید:  که می ج متوجّهِ بازگو کننده نیست؛ و امّا این حدیث پیامبر

ْ�مَالُ  إ�َّمَا«
َ
 .»نوَىَ مَا امْرِئٍ  لِكُلِّ  وَ�ِ�َّمَا بِالنِّيَّاتِ، الأ

(ارزشِ) اعمال (انسان) به نیّاتِ انجامِ آن بستگی دارد و ھر کسی «
 .»بیند که نیّت کرده است ی چیزی را می نتیجه

کند که کسی که بر گفتنِ چیزی که مجبور گشته، اگر  بر این دلالت می
ی او، برایش  آزادانه نیّتِ انجامِ آن را نداشته و مقصود او نبوده باشد، گفته
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 گردد. نمیمحسوب 

 سوگندِ زن
سوگندِ زن نیز مادام که بالغ و عاقل باشد، درست است و امام ابن 

و مرد و زنِ آزاد یا برده «گوید:  نیز به این موضوع تصریح کرده و می /حزم
در تمامِ آنچه که بیان ھا  آن و مملوک، زنانِ دارای ھمسر و یا بِکر و غیرِ 

 د:فرمای کردیم برابرند زیرا خداوند می

﴿ ٰ ٰ  لكَِ َ� يۡ  رَةُ كَ�َّ
َ
 .]۸۹: ة[المائد ﴾تُمۡ حَلَفۡ  إذَِا نُِ�مۡ َ�ٰ �

 .»خوید ی سوگندھایی است که می این کفّاره«
 فرماید: و نیز می

د�ُّمُ  بمَِا يؤَُاخِذُُ�م ِ�نوََ�ٰ ﴿  ٱ َ�قَّ
َ
 .]۸۹: ة[المائد ﴾نَ َ�ٰ يۡ ۡ�

اید  خوردهولی شما را در برابرِ سوگندھایی که از روی قصد و اراده «
 .١»کند مؤاخذه می

 محلوفٌ به (آنچه که بدان سوگند خورند)

 سوگند خوردن به چیزی غیر از خدا درست نیست
 فرماید: می ج رسول الله

لاَ «
َ
َ  إنَِّ  أ نْ  َ�نهَْاُ�مْ  ا�َّ

َ
لِْفُوا أ

َ
، فلَيْحَْلِفْ  حَالِفًا كَانَ  مَنْ  بِآباَئُِ�مْ، تح ِ وْ  بِا�َّ

َ
 أ

 .٢»لِيَصْمُت
گاه باشید که خداوند، شما را از« به پدرانتان سوگند یاد کنید، اینکه  آ

                                           
 .٣٤٩، ص ٨: ج الـمحلی -١
و صحیح مسلم به شرح نووی: ج  ٥٣١، ص ١١صحیح بخاری به طرح عسقلانی: ج  -٢

 .١٠٦ –١٠٥، ص ١١
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خواھد سوگند بخورد باید به خدا سوگند یاد  ھر کس می ،برحذر داشته است
 .»ساکت شود و سوگند نخورداینکه  کند یا

علما بر این امر اجماع دارند که سوگند به غیرِ خدا از قبیل ملائکه و انبیا 
باشد. نھی از سوگند به  حرام است و جایز نمیھا  این و مانندِ  و اجداد و کعبه

غیرِ خدا بر این اساس است که سوگند به ھر چیزی، متضمّنِ تعظیم و 
باشد و عظمت، در حقیقت فقط برای خداوند است. پس  بزرگداشتِ آن می

ھر کسی که به غیرِ خدا سوگند بخورد، آن را ھمانندِ پروردگارِ متعال، تعظیم 
ی  رده است و این کار جایز نیست و به ھمین خاطر چون حالف به وسیلهک

کرده است، این  أسوگندش، غیرِ خدا را در تعظیم و بزرگداشت، شریک الله
، شود. این حدیثِ شریف که ترمذی روایت کرده است کار، شرک محسوب می

 نماید: موضوعِ فوق را تأیید می

ِ  بغَِْ�ِ  حَلفََ  مَنْ « وْ  َ�فَرَ  َ�قَدْ  ا�َّ
َ
شْرَكَ  أ

َ
 .»أ

کسی که به غیر خدا سوگند بخورد حقیقتاً مرتکب کفر یا شرک شده «
 .»است

، مبالغه در نشان دادنِ »فقد کفر أو أشرک«ی  منظورِ پیامبر از جمله
اھمیّتِ موضوع و تأکید بر آن است، در حالی که این نوع شرک از نوعِ شرکِ 

گونه که رأیِ جمھورِ علماست، از اسلام  ھماناصغر است که صاحبِ آن را 
اند که  علما گفتهاینکه  کند. ولی به ھر حال سوگند به غیرِ خدا با خارج نمی

کند، از گناھانِ کبیره و بزرگ  شرکی است که صاحبش را از اسلام خارج نمی
 .١اسمِ کفر و شرک بر آن نھاده است ج است تا این حد که رسول الله

                                           
و صحیحِ مسلم به شرحِ نووی: ج  ٥٣١، ص ١١صحیح بخاری به طرح عسقلانی: ج  -١

تیسیر العزیز ، ٢١، ص ٣: ج البدائع، ١٣٦–١٣٥، ص ٥، جامعِ ترمذی: ج ١٠٥، ص ١١
 .٥٩٣: ص د شرح کتاب التوحیدالحمی
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فلَْحَ « تأویلِ حدیث
َ
�يِهِ  أ

َ
 : »صَدَقَ  إنِْ  وَأ

 که فرمود:  ج ی پیامبر و امّا این فرموده

فلَْحَ «
َ
�يِهِ  أ

َ
 .»صَدَقَ  إنِْ  وَأ

 .»شود قسم به پدرش که اگر راست گفته باشد رستگار می«

(قسم به » أبيهو«شود چون کلام  خدا محسوب نمی سوگند به غیرِ 
شد در  سوگند به کار برده میی عرب بدون قصد و نیّتِ  پدرش) در محاوره

صورتی که نھی از سوگند به غیرِ خدا، در موردِ کسی است که واقعاً نیّتِ 
 سوگند خوردن دارد.

ی سوگند است که  گویند که این ھم یک نوع صیغه ولی بعضی از علما می
گویند  در اوّلِ اسلام جایز بوده ولی بعداً از آن نھی شد. بعضی دیگر ھم می

سوگند « »ربِّ أبيهأفلح و«شود:  فوق، به این شکل در نظر گرفته میکه کلامِ 
 .١»به پروردگارِ پدرش...

 ٢های موجود در قرآن قسم
اینکه  ھای به غیر خدا که در قرآن آمده بر دو وجه است: اوّل توجیهِ قسم

ی  در آن، اسمِ خدا حذف شده و باید آن را برایش تقدیر کرد مثلاً آیه

مۡ ٱوَ ﴿ ی: کریمه ٰ  سِ لشَّ را  »سوگند به خدا و سوگند به پرتوِ آن« ﴾١هَاوضَُحَٮ
بِّ الشمس و«به صورت  رَ  »سوگند به پروردگارِ خورشید و پرتوِ آن« »ضحاهاوَ

ی آیاتی را که خداوند به مخلوقاتِ خود قسم خورده است نیز به  و بقیّه

                                           
ی امام  : نوشتهنیل الأوطار، ١٠٥، ص ١١ی امام نووی، ج  شرحِ صحیحِ مسلم:نوشته -١

 .٢٩، ص ٨شوکانی، ج 
ی امام  : نوشتهنیل الأوطار، ١٠٥، ص ١١ی امام نووی، ج  شرحِ صحیحِ مسلم: نوشته -٢

 .٢٩، ص ٨شوکانی، ج 
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 گیرند. ھمین شکل در نظر می
مخلوقات، مختصِّ خداوندِ متعال است توجیهِ دیگر این است که قسم به 

تواند به ھر یک از مخلوقاتش که بخواھد، برای بیانِ  و فقط اوست که می
ھایی که بر وجودِ  بزرگی و شرفِ آن و یا جلبِ توجّهِ نظرھا به حکمت و نشانه

 خداوند در آن وجود دارد سوگند یاد کند.

 باشد می آنچه که سوگند به آن، همانندِ سوگند به خدا مجاز
یا صفتی از صفاتِ » رحمن«سوگند به یکی از اسماء خداوند متعال مانند 

باشد.  جایز می أنیز ھمانندِ سوگند به نامِ الله» عظمت«و » عزّت«او مانندِ 
ای از  (و حقِّ الله) یا (حقّ قرآن) (و حقّ القرآنِ) یا آیه» حقِّ خدا«سوگند به 

کلامِ خدا جزوِ سوگندھای صحیح است. قرآن و نیز سوگند به قرآن یا ھمان 
سوگندھایی چون قسم به دِیْن خدا، سوگند به خدا (أیم الله) و قسم به عھد 

عھد و «و پیمانِ خدا و نیز قسم به عھد و میثاق، این گونه که شخص بگوید: 
 .١باشند ھمگی صحیح و مجاز می» میثاق بینِ من و خدا باشد که چنان کنم

 ٢سلامسوگند به خروج از ا
من یھودی یا نصرانی یا «این نوع سوگند در حالتی است که کسی بگوید: 

این ». مسلمان نباشم اگر فلان کار را انجام دھماینکه  مجوسی باشم و یا
شود و اگر حالف آن را بشکند باید کفّاره بدھد. این  نوع سوگند نیز منعقد می

 ٣حاق و اصحاب رأیرأی از عطاء، طاووس، حسن، شعبی، ثوری، اوزاعی، اس

                                           
 .٣٣، ص ٨: ج یالـمحل، ٧٠٣ – ٦٩١، ص ٨: ج الـمغنی -١
 .١٧٨ی ابن جزی، ص  : نوشتهقوانین الاحکام فقھیّة، ٦٩٨، ص ٨: ج الـمغنی -٢
گردد.  اصحابِ رأی به امام ابوحنیفه و یاران او و علمای آن زمانِ عراق اطلاق می -٣

 (مترجم)
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و به روایتی از امام احمد نقل شده است. ولی در روایت دیگری از امام احمد 
آمده است که این نوع کلام، سوگند نیست و کفّاره دادن برای آن لازم 

باشد  باشد و این، نظرِ امام مالک، امام شافعی، ابوثور و ابن منذر نیز می نمی
خدا و یا یکی از صفاتش سوگند یاد  زیرا که شخص در این حالت، به اسمِ 

ی  نکرده است پس کفّاره بر او لازم نیست و این نظری است که ابن قدامه
 حنبلی ترجیح داده است.

 ١سوگند خوردن به حرام گردانیدنِ حلالی
این «سوگند خوردن به تحریمِ چیزی این گونه است که شخصی بگوید: 

اگر فلان کار را «بگوید: اینکه  یا »بر من حرام باشد اگر فلان کار را بکنم
ھا. سعید  و امثال این» خدا حلال کرده، بر من حرام باشدھرچه  انجام دھم

ھر حلالی بر من حرام «بن جبیر در موردِ کسی که چنین سوگند خورده: 
گوید این نوع سوگند منعقد شده و ھر وقت آن را بشکند باید  می» باشد

باشد و از ابن مسعود،  ن مذھبِ حنبلیان میی آن را بپردازد و ای کفّاره
 حسن، جابر بن زبد، قتاده، اسحاق و فقھای عراق نیز روایت شده است.

گویند که این نوع کلام، سوگند به  ولی امام مالک و امام شافعی می
آید و شکستنِ آن، کفّاره ندارد چون شخص، با این نوع سوگند  حساب نمی

ست پس نه قصدش و نه عملش در این حالت قصدِ تغییرِ شرع را داشته ا
 شود. معتبر شناخته نمی

ی خداوندِ متعال  حنبلیان برای اثباتِ ادّعای خویش به این فرموده

هَاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: کنند که می استناد می ُّ�
َ
ٓ  ُ�َرّمُِ  لمَِ  �َِّ�ُّ ٱ � حَلَّ  مَا

َ
ُ ٱ أ  تَِ� تبَۡ  لكََۖ  �َّ

زۡ  ضَاتَ مَرۡ 
َ
ُ ٱوَ  جِكَۚ َ�ٰ أ  .]۱[التحریم:  ﴾١ رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  �َّ

                                           
 .٧٠٠–٦٩٩، ص ٨: ج الـمغنی -١
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ای پیغمبر چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطرِ خوشنود «
کنی؟ خداوند آمرزگار مھربانی است (و تو  ساختنِ ھمسرانت بر خود حرام می

بخشاید). خداوند راهِ گشودنِ سوگندھایتان را برای شما  و ھمسرانِ تو را می
دھی و خود را از زیرِ بارِ  ی قسم را می (بدین نحو که کفّارهدارد  مقرّر می

 . »کنید) مسئولیّتِ آن خارج می
ی آنان از این جھت است که خداوند تحریم  احتجاج به این آیه به وسیله

آنچه که حلال گردانیده را سوگند نامیده و برای شکستن آن، دادنِ کفّاره را 
 واجب گردانیده است. 

  ١ی سوگند، نیّتِ نذر بنماید وسیلههر گاه به 
اگر کسی به عنوانِ سوگند، نذری را بر خود معیّن گرداند و با این نذر 
بخواھد که چیزی را از خود و یا غیرِ خود منع یا بر انجام چیزی ترغیب 

ی خدا بر من واجب  اگر با زید سخن بگویم، حجِّ خانه«نماید مثلاً بگوید: 
شود و حکمش این است که او در بینِ وفا به  سوگندش منعقد می» باشد

تواند یا نذرش را انجام دھد یا آن  سوگند و شکستنِ آن، مختار است یعنی می

یعنی نذری  »الْغضبنذرُ اللِّجاج و«را بشکند و برایش کفّاره بدھد. این نذر 
گیرد نام دارد و لازم نیست که  که از روی لج بازی و عصبانیّت انجام می

 تماً به آن، وفا کند. شخص، ح

   ٢سوگند خوردن به طلاق
قسم به طلاق که فلان «این سوگند ھنگامی است که شخص بگوید: 

ا«» دھم عمل را انجام می طلاق بر من «بگوید: اینکه  یا »بالطّلاقِ لأفْعلنَّ كذَ

                                           
 . ٦٩٦، ص ٨: ج الـمغنی -١
 . ٢١٩،٢١٦،٦٩، ٥٩-٨٨، ص ٣٣مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیّه: ج  -٢
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و با این کار یعنی » فلان کار را نکنماینکه  لازم گردد اگر فلان کار را بکنم یا
 ند به طلاق، قصدِ تحریک یا منعِ خود یا دیگری را داشته باشد. سوگ

چنین کلامی به این کیفیّت به اتّفاقِ علمای لغت، یمین و سوگند است و 
اینکه  آید. نزدِ فقھا نیز به ھمین شکل است و در ی قسم به حساب می صیغه

رد آید ھیچ اختلافی در بینشان وجود ندا کلامِ فوق، سوگند به حساب می
بلکه اختلافِ آنان در موردِ حکمِ این نوع سوگند است به این صورت که 

دانند و معتقدند که با  تر می بعضی از فقھا جانبِ طلاق را در آن، قوی
شود و این، نظرِ مشھور در بین  شکستنِ این نوع سوگند، طلاق، واقع می

رف را در فقھای متأخر است. ولی بعضی دیگر از علما جانبِ سوگند بودن صِ 
آن، ترجیح داده و معتقدند که با شکستنِ این نوع سوگند، طلاق واقع 

ای  ی آن را بپردازد و این نظر عدّه شود که کفّاره شود بلکه بر او لازم می نمی
از سلف و نظری است که شیخ الاسلام ابن تیمیّه آن را ترجیح داده و در 

کتاب و سنّت و اقوالِ این، نظری است معتبر که «مورد آن گفته است: 
کند. یعنی قسم خوردن به طلاق،  بر آن دلالت می ج ی رسول الله صحابه

سوگندی است از سوگندھای مسلمین پس حکم سوگندھای مسلمین نیز بر 
سپس » باشد گردد و آن، دادن کفّاره به خاطرِ شکستنش می آن جاری می
ری از علمای مالکی این نظر، نظر طاووس است و بسیا«گوید:  در ادامه می

اند و مقتضای نصوص و اصولی که امام احمد بن حنبل نیز  به آن فتوا داده
 ». بیان کرده ھمین است

 ١های سوگند به طلاق صیغه
ھای سوگند به طلاق این است که شخص، یا طلاق را به  از انواع صیغه
من  گوید: اگر فلان کار را انجام دھم، طلاق بر کند و می شرطی معلّق می

گوید: اگر فلان کار را انجام دھم، طلاق بر من  میاینکه  واجب باشد، یا
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گوید: اگر چنان کنی، از من مطلقه باشی. حکمِ این  میاینکه  واجب باشد، یا
نوع طلاق این است که باید به نیّتِ سوگند خورنده دقّت کنیم؛ اگر مقصودِ 

از دارد و در صورتی که زنش او این باشد که فقط، زنش را از کارِ موردِ نظر ب
آن کار را انجام داد، نیّتِ طلاق دادنِ او را نداشته و حتّی از خودِ شرط نیز 
برایش ناپسندتر باشد (یعنی ناپسندتر از شرطی که طلاقِ زنش را بدان معلّق 
کرده و زنش آن را انجام داده است) در این صورت، شخص، حالف به حساب 

ه او یا زنش، با انجام دادن کاری که در سوگندش آید، در نتیجه ھر گا می
ی آن را  منع کرده است سوگند را بشکنند، واجب است که حالف، کفّاره

بپردازد. امّا اگر مقصودِ شخص از سوگندش این باشد که اگر زنش فلان کار 
را انجام دھد، طلاق زنش واقع شده باشد و با این حال، زنش آن کار را انجام 

شرطِ طلاق، محقّق گشته است، طلاقِ زن از طرفِ مرد تثبیت دھد، چون 
آید؛ مثلاً مرد  گردد در نتیجه در این حالت، شخص، حالف به حساب نمی می

به زن بگوید: اگر دزدی کنی طلاقت واقع شده باشد. فرقِ این حالت با 
حالت پیشین این است که در حالتی که شخص، طلاق را به شرطی وابسته 

نیّت واقع شدنِ طلاق را در ھنگام تِحقّق شرط دارد؛ مثلاً شخص نماید  می
خواھد که ھر گاه زنش فلان کار را انجام دھد او را طلاق دھد پس به او  می
و مقصود او » اگر فلان کار را انجام دھی طلاقت جاری شده باشد«گوید:  می

زن نیز  حقیقتاً وقوقع طلاق است. در این حالت ھنگامِ تحقّقِ شرط، طلاقِ 
 گردد.  جاری می

ی سوگند از  اما اگر مقصودِ شخص، این بوده باشد که زنش را به وسیله
انجام کارِ مورد نظر منع کرده و باز دارد و در صورتِ انجام کار توسطِ زنش 
قصدِ طلاقِ او را نداشته باشد بلکه بخواھد که او را پیش خود نگھدارد، چون 

زنش را نداشته است و فقط خواسته است  با سوگندش، قصد و نیّتِ طلاق
گردد بلکه  که او را بر انجام یا ترک عملی تشویق نماید، طلاق زن جاری نمی



 ٢٩  آن   ی مطلوب بودن یا ترکِ  حکم سوگند از جنبه

 

آید و در صورتِ شکستنِ آن، باید کفّاره  او در این حالت، حالف به حساب می
 بپردازد. 

  ١تأکید بر سوگند به طلاق، و سوگند دروغ خوردن به طلاق
طلاق براساسِ تمام مذاھبی که به نظر آنان با شکستنِ «کسی که بگوید: 

گردد، بر من لازم باشد، که فلان کار را  سوگند به طلاق، طلاق جاری می
، این تأکیدِ او بر لزومِ شرط که ھمان وقوعِ طلاق به ھنگامِ »انجام ندھم

کند زیرا  اش را از سوگند بودن خارج نمی باشد، گفته شکستن سوگند می
ش متضمّنِ تشویق و تحریکِ خودش بر انجام ندادن عملِ مورد نظر ا گفته

آید و ھمان گونه که شیخ الاسلام ابن تیمیّه  است پس سوگند به حساب نمی
گردد. در  در فتاوایش گفته است، ھر گاه آن را بشکند کفّاره بر او واجب می

گاھانه به د«کتابِ اختیاراتِ ابن تیمیّه آمده است:  روغ به و اگر کسی آ
شود و لازم نیست که کفّاره ھم  طلاق سوگند بخورد طلاق زنش جاری نمی

 شود]. [زیرا سوگندش به عنوانِ سوگندِ غموس در نظر گرفته می» بپردازد
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 خورند)  آن سوگند میمحلوفٌ علیه (آنچه که بر 

 تعریف محلوفٌ علیه و انواعِ آن 
خورد و  محلوفٌ علیه امری است که حالف بر انجام یا ترکِ آن، سوگند می

درست است که بر امری در گذشته باشد که در این صورت اگر سوگند 
خورنده در قسمش صادق باشد مشکلی متوجّه او نیست ولی اگر عمداً دروغ 

یا » یمین الغموس«بعداً بیان خواھیم کرد که  چنان وگندِ او،گفته باشد، به س
شود. بعضی اوقات ھم، محلوفٌ علیه، امری در  گفته می» سوگند دروغ«

 فرماید:  می ج باشد، ھمان گونه که پیامبر آینده می

غْزُوَنَّ «
َ
  .»قرَُ�شًْا لأ

 . »حتماً با قریش خواھم جنگید«

 انواع محلوفٌ علیه 
ی  چه فعل باشد و چه قول، بعضی اوقات، عبادتِ خدا و مایهمحلوفٌ علیه 

شود. ھر  نزدیکی به او، گاھی نافرمانی و گناه و گاھی نیز مباح، محسوب می
بیان خواھیم کرد، تأثیرِ خاصِّ خود که  چنان یک از این انواعِ محلوفٌ علیه آن

ره یا عدمِ را از جھتِ وفای به آن یا شکستنِ آن و یا وجوبِ پرداختنِ کفّا
 باشند.  وجوبِ آن دارا می

 ١تعیین محلوفٌ علیه
ای که با غیر آن اشتباه  لازم است محلوفٌ علیه تعیین شود، به گونه
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نگردد تا سوگند خورنده بداند که چه وقت عملش مخالفِ سوگندش خواھد 
بود و چه وقت عملش درست بوده و خلافِ سوگندش عمل نکرده است. 

ھای سوگند خورندگان  ی قواعدِ مربوط به تفسیرِ گفته یلهمحلوفٌ علیه به وس
 ی این قواعد، مواردِ زیر است:  شود. از جمله تعیین می

 ی اوّل: قاعده
اصل در کلام، معنای حقیقی و اصلی آن است و بر این اساس ھر گاه 

خورد اگر از گوشتش بخورد،  شخصی سوگند بخورد که از این گوسفند نمی
ھای آن بخورد، خلاف  شکسته است ولی اگر از شیر و فرآوردهسوگندش را 

سوگندش عمل نکرده است. ھمچنین وقتی که سوگند بخورد خرید و 
شود مگر با اقدامِ مستقیم و بدون  کند، سوگندش شکسته نمی فروش نمی

ی خودش به خرید و فروش، در نتیجه با گرفتنِ وکیل برای انجام  واسطه
شود، زیرا معنای اصلی سوگندش، اقدامِ  ته نمیاین کار، سوگندش شکس

باشد و معنای وکیل گرفتن به عنوانِ معنای مجازیِ آن  مستقیم خودش می
وکیل نیز از روی عادت، شخصاً معامله نکند که اینکه  گردد مگر محسوب می

ی خود او و چه با گرفتنِ آن وکیل  در این حالت چه با اقدام بدون واسطه
 شود.  ر، سوگند شکسته میبرای انجامِ کا

 ی دوّم:  قاعده 
اش ممکن نبود، معنای  ولی ھر گاه، حملِ سوگند بر معنای حقیقی  

گردد. مثلاً اگر فردی سوگند بخورد که از این نخل یا  مجازیِ آن معتبر می
ی آن نخل، یعنی خرما یا از  خورد، سوگندش با خوردن از میوه گندم نمی

شود ولی در صورتی که حتّی  ت شده، شکسته مینانی که از آن گندم درس
 اگر از خودِ نخل یا خودِ آن گندم ھم بخورد، سوگندش را نشکسته است. 

 



 ٣٣  خورند)   علیه (آنچه که بر آن سوگند می محلوفٌ 

 

 ی سوّم:  قاعده
چیزی که از نظرِ عرفِ شرع، استفاده از آن، ترک شده باشد از نظرِ معنا، 

شود. مثلاً اگر  ھمانندِ حالتِ قبل است و بر معنای مجازیِ آن، حمل می
اینکه  ی آن، با خورد، با خوردن از میوه سوگند بخورد که از این درخت نمی

ھای  شود ولی با خوردن از شاخه معنای مجازی است سوگندش شکسته می
 شود.  معنای حقیقیِ سوگند است، سوگندش شکسته نمیاینکه  آن با

 ی چھارم:  قاعده
رت داشته باشد، ھر گاه کاربردِ عرفیِ لفظی با کاربردِ شرعیِ آن، مغای

شود. مثلاً ھر گاه کسی سوگند بخورد که بر  کاربردِ عرفی ترجیح داده می
خداوند از آن اینکه  روی فرش یا زیرانداز ننشیند، با نشستن بر روی زمین، با

به فرش و زیرانداز (فراشاً و بساطاً) یاد کرده است دچارِ شکستنِ سوگند 
خورد، در این حالت اگر ماھی  نمیشود و اگر سوگند بخورد که گوشت  نمی

خداوند در قرآن، آن را گوشت نامیده است، سوگندش اینکه  بخورد، با
 شود.  شکسته نمی

 ی پنجم: قاعده
ھر گاه کاربرد عرفیِ لفظی با معنیِ لغویِ حقیقیِ آن مغایرت داشته 

شود. پس اگر شخصی سوگند یاد  باشد، باز کاربردِ عرفیِ آن ترجیح داده می
د که نان نخواھد خورد با خوردنِ نانی که در آن محل رایج است، کن

شود. یعنی ھر گاه نانِ رایج در آن حل از جو باشد، با  سوگندش شکسته می
شود و اگر نانشان از ذرّت بود، فقط با  خوردن آن، سوگندش شکسته می

 شود نه با ھر نوع نانِ دیگر.  خوردنِ این نوع نان، سوگندش شکسته می

 ثیرِ نیّت در تعیینِ محلوفٌ علیه تأ
وقتی که سوگند خورنده در سوگندش نیّتِ معنای معیّنی غیر از آن 
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شود را داشته باشد، آیا  معنایی که از صحبت او در ذھنِ شنونده مجسم می
گردد؟  باشد، منعقد می سوگندِ او بر آن معنا که غیر از معنای ظاھریش می

سوگند بخورد و بگوید که آیا این شخص  مثلاً کسی از دیگری بخواھد که
برادرِ اوست یا خیر و او ھم در جواب، سوگند یاد کند که شخصِ مورد نظر 
برادر اوست ولی مقصود او برادری و اخّوتِ اسلامی باشد نه برادریِ خونی. 

 جواب در مورد این مسأله به شکلِ زیر است:

شده که سوگند بخورد، وقتی، کسی که از او خواسته اینکه  حالتِ اوّل
 مظلوم باشد: 

وقتی کسی که از او خواسته شده که سوگند بخورد، مظلوم واقع شده 
باشد، مانندِ کسی که انسانِ ظالمی از او بخواھد که بر درستیِ ظلمش 
سوگند بخورد و او را در آن تصدیق نماید یا از او بخواھد که سوگند بخورد 

مسلمانِ دیگری ضرر بزرگی برساند، در  که به شخصِ دیگری ظلم کند یا به
تواند سوگند بخورد و نیّتِ معنایی غیر ازمعنای ظاھر را که  این حالت او می

  .١دشود بنمای باعثِ ھیچ ضرر و زیانی نیز نمی

 سوگند خورنده ظالم باشد: اینکه  حالتِ دوم
وقتی که سوگند خورنده ظالمی باشد که حاکمِ وقت به خاطرِ حقّی که 

کند، از او بخواھد که سوگند یاد کند، در  ش او است ولی او آن را انکار میپی
باشد  این حالت، معنی ظاھری لفظی که سوگند خورنده بکار برده معتبر می

رساند و نظرِ امام شافعی  و نیّتِ او از لفظِ بکار برده شده ھیچ نفعی به او نمی
ھم عقیده است و ما ھم دلیلی ی حنبلی نیز با او  نیز ھمین بوده و ابن قدامه

 فرمود:  ج گفت که پیامبر سبر خلاف آن سراغ نداریم. ابوھریره

                                           
روایت  ٨٢، ص ٩ج » سنن«، و حدیث را ابوداود در ٧٢٨-٧٢٧، ص ٨: ج الـمغنی -١

 کرده. 



 ٣٥  خورند)   علیه (آنچه که بر آن سوگند می محلوفٌ 

 

 . »يمَينُکَ عَلىَ مَا يصُدّقُکَ بهِِ صَاحبکَ«
شود که ھم صحبتت، تو را در آن  سوگندِ تو به آن چیزی حمل می«

 ». کند تصدیق می
 فرمود: ج و نیز پیامبر

مَُِ� عَلىَ ِ�يِّتِ «
ْ

 .»المُْستحلفِ ألي
 . »کند سوگند براساسِ نیّتِ کسی است که (از حالف)، طلبِ سوگند می«

  .١تھر دو حدیثِ فوق را امام مسلم روایت کرده اس

 اند نه ظالم باشد نه مظلوم:  کسی که سوگندش دادهاینکه  سوّم
شود (آن کس که سوگند متوجّهِ اوست یا  ھر گاه کسی که قسم داده می

خورد)، نه ظالم باشد و نه مظلوم در این صورت  کسی که در ابتدا سوگند می
تواند قسمش را تأویل کند، و  ظاھرِ نظر و رأیِ امام احمد این است که او می

معنای اصلی یک معنای محتملِ دیگر غیر از معنای اصلیِ آن را که خلافِ 
کند، نیّت نماید. مثالی از این دست سوگند،  است و به ذھنِ شنونده خطور می

 باشد که به امام احمد گفت:  نشینِ امام احمد می ، ھم/سوگندِ مھنا 
خواھم که  خواھم بیرون بروم (یعنی به شھرم سفر کنم) پس می می«

را انجام داد.  و امام احمد نیز آن کار» فلان قسمت را برایم توضیح دھی
مگر نگفتی که «مدّتی بعد از آن موضوع، امام احمد او را دید و به او گفت: 

آیا به من تو گفتم «خواھی به شھرت سفر کنی؟! مھنا به او جواب داد:  می
خواھم بروم؟ و امام احمد نیز او را از آن کار باز نداشت. این،  که اکنون می

 .٢تشد و در آن خلافی نیسبا نظر و مذھبِ امام شافعی نیز می
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 ی یمین)  سوگند (صیغه

  ١ی حروفِ قسم سوگند خوردن به وسیله
ی به کار بردنِ حروفِ قَسَم ساخته  سوگند، از روی عادت، به وسیله

 شود.  می
، »وَاللهِ «، »بِاللهِ «شود  عبارتند از: باء واو، و تاء. مثلاً گفته میحروفِ قسم 

 در قرآنِ کریم نیز سوگند با این حروف آمده است؛ مانندِ این آیه: و...» تَاللهِ «

ِ ٱتَ ﴿ ْ َ�فۡ  �َّ  .]۸۵[یوسف:  ﴾يوُسُفَ  كُرُ تذَۡ  تَؤُا
 . »آوری به خدا سوگند پیوسته یوسف را به خاطر می«

 فرماید: که می ویا این آیه

حَقٌّ  ونكََ  ُٔ ِ� تَ�وَ�سَۡ ﴿
َ
ٓ  إيِ قلُۡ  هُوَۖ  أ ۖ  ۥإنَِّهُ  وَرَّ�ِ ٓ  َ�َقّٞ نتُم وَمَا

َ
 ﴾٥٣ جِزِ�نَ بمُِعۡ  أ

 .]۵۳[یونس: 
پرسند که آیا آن (رستاخیز و عذابی  (کافران برسبیلِ استھزاء) از تو می«

است و شما گویی) راست است؟! بگو آری، به خدا سوگند قطعاً راست  که می
توانید (از آن جلوگیری کنید و با فرار و سرپیچی از آن، خدا را) درمانده  نمی

 . »و ناتوان سازید
 و نیز این آیه:

قۡ ﴿
َ
ْ وَأ ِ  سَمُوا ِ ٱب يۡ  دَ جَهۡ  �َّ

َ
 .]۴۲و فاطر:  ۵۳ نور:ال[ ﴾نهِِمۡ َ�ٰ �

 . »خورند آنان مؤکّدانه به خدا سوگند می«

(أقسم أو گیرم  خدا را شاھد میاینکه  قسم به خدا یا«اگر کسی بگوید 
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چه نیّتِ سوگند داشته باشد و چه نداشته باشد، کلامش سوگند » أشهدُ باالله)
آید. این نوع سوگند در قرآن نیز آمده است؛ خداوندِ بزرگ  به حساب می

ِ  سِمَانِ َ�يُقۡ ﴿فرماید:  می ِ ٱب قۡ ﴿فرماید:  . و نیز می]۱۰۷: ة[المائد ﴾�َّ
َ
ْ وَأ  سَمُوا

 ِ ِ ٱب اگرنیّتش چیزی غیر از » أعزم بالله«. امّا وقتی که بگوید ]۵۳[النور: ﴾ �َّ
آید ولی اگر در گفتنِ آن، نیّتِ  سوگند بوده باشد سوگند به حساب نمی

خاصّی نداشته باشد در این صورت نظرِ خرقی حنبلی این است که در این 
د که سوگند به گوی آید ولی امام شافعی می حالت ھم سوگند به حساب می

 آید. حساب نمی
خورم (أقسمت، حلفت، شھدت یا آلیت)  سوگند می«اگر شخص گفت: 
(باللهِ) را نگفت در » به خدا«ولی به دنبالِ آن، کلامِ » که چنین و چنان کنم

 این حالت دو روایت از امام احمد وجود دارد: 
نیّتِ که این نوع کلام، چه شخص، نیّتِ سوگند کرده یا نظرِ اوّل: این

گردد. این نظر از عمر، ابن عبّاس،  خاصّی نداشته باشد، سوگند محسوب می
 نخعی، ثوری و ابوحنیفه نقل شده است.

(باللهِ) را نیّت کرده باشد سوگند محسوب » به خدا«لفظ  نظرِ دوّم: اگر
آید. و این، نظرِ امام  گردد و در غیرِ این صورت، سوگند به حساب نمی می

 ق و ابن منذر است.مالک، اسحا
فرماید شخص حتّی اگر نیّتِ سوگند نیز داشته باشد،  امام شافعی می

ی او از نامِ خدا و صفاتِ او خالی  آید زیرا که این گفته سوگند به حساب نمی
 باشد.  است پس سوگند نیست. این، نظرِ فقھای مذھبِ ظاھری نیز می

لفت) بدونِ ذکرِ (أقسمت یا ح» خورم سوگند می«ی  کسانی که صیغه
دانند دلیلشان این است که این  را به عنوانِ سوگند، معتبر می» به خدا«لفظِ 

ی حضرت  نوع سوگند در شرع واستعمالِ عمومی ثابت شده است. این گفته



 ٣٩   ی یمین)   سوگند (صیغه

 

ای «عرض کرد:  ج کند که به پیامبر نیز به ھمین امر دلالت می سابوبکر
اعمالم که صحیح بوده و یا دھم که مرا از آنچه از  رسولِ خدا قسمت می

گاه نمایی اشتباه کرده ای ابوبکر قسم «در جوابش فرمود:  ج پیامبر». ام آ
 در کتابِ خداوندِ عزیز، این آیه آمده است که:». نخور

ٓ  إذَِا﴿ ۡ ٱ ءَكَ جَا ْ  فِقُونَ مَُ�ٰ ل ِۗ ٱ لرَسَُولُ  إنَِّكَ  هَدُ �شَۡ  قاَلوُا ُ ٱوَ  �َّ  إنَِّكَ  لمَُ َ�عۡ  �َّ
ُ ٱوَ  ۥلرَسَُوُ�ُ  ۡ ٱ إنَِّ  هَدُ �شَۡ  �َّ ٰ  فقِِ�َ مَُ�ٰ ل َذُوٓ ٱ ١ ذِبوُنَ لََ� َّ� ْ يۡ  ا

َ
 ﴾جُنَّةٗ  نَهُمۡ َ�ٰ �

 .]۲-۱[المنافقون: 
ما «گویند:  خورند و می آیند سوگند می ھنگامی که منافقان نزدِ تو می«

ی خدا ھستی تا آن جا که  دھیم (نشھدُ) که تو حتماً فرستاده گواھی می
فرماید آنان سوگندھای (دروغینِ) خود را (سپری برای رھایی از گرفتار  می

 .»گردانند ی واقعی خود) می آمدن به دستِ عدالت و پنھان کردن چھره
اینکه  را سوگند نامیده است (بدون» نشھدُ «ی  بینیم که خداوند صیغه می

 .١سخنی از نام یا صفتی از خداوند نیز به میان آمده باشد)

 آیند ها و الفاظی که سوگند به حساب نمی صیغه
(أعزم یا عزمت)، » خواھم تصمیم دارم یا می«ھر وقت کسی بگوید: 

گردد زیرا که برای این لفظ، مصداقی نه  چنین لفظی سوگند محسوب نمی
شود که در آن، این لفظ به عنوانِ  در شرع و نه در کاربردِ عادّی یافت نمی

 شد.سوگند در نظر گرفته شده با

 ی سوگندِ معلّق [به شرطی] صیغه
که در فقه حنفی است » مختارـدرُّ ال«در تعریفِ سوگند، آنچه را که در 
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بیان کردیم و گفتیم که سوگند، شرعاً عبارت است از پیمانی که عزم و 
ی  نماید و صیغه تصمیمِ سوگند خورنده را بر انجام یا ترکِ عملی تقویت می

گردد.  شود زیرا شرعاً سوگند محسوب می وارد میمعلّق نیز در این تعریف 
ی معلّق نیز در این تعریف  و صیغه«ابن عابدین در توضیحی که بر عبارتِ 

گوید:  نوشته است، می» گردد شود زیرا شرعاً سوگند محسوب می وارد می
 کند بر انجامِ کاری مانند ی سوگند خورنده را تقویت می زیرا که عزم و اراده«

وید: اگر واردِ خانه نشود، زنش مطلّقه باشد و یا بر ترکِ کاری مثلاً بگاینکه 
 .١بگوید: اگر واردِ خانه شود، زنش مطلّقه باشد

و امّا سوگند به غیرِ خدا در اصل، دو «کاشانی آمده است: » البدائعِ «در 
نوع است: اوّلی ... و دیگری سوگند به شرط و جزا و این نوع نیز خود به دو 

شود: یکی سوگند به آنچه که موجبِ قربت و نزدیکی به  یم مینوع تقس
خداوند است و دیگری سوگند به چیزی خلافِ موردِ قبل. موردِ اوّل مانندِ 

ای یا  بگوید اگر فلان کار را انجام دھم، روزهاینکه  تطبیق گردد احتمالاً 
رکنِ این نوع سوگند به دلیلِ وجودِ ». نمازی و یا حجّی بر من واجب باشد

سوگند که ھمان چیزی است که سوگند خورنده ذکر کرده و نیز وجودِ 
معنای سوگند که ھمان تواناییِ بر، خودداری از حصولِ شرط به علّتِ ترس 

باشد و امّا سوگند به غیرِ موردِ  از جزای مذکور در سوگند است درست می
 .٢باشد فوق شاملِ سوگند به طلاق و آزاد کردن زن می

 

                                           
 .٧٥٣، ص ٨: ج الـمغنی -١
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 ٤١   ی یمین)   سوگند (صیغه

 

 ١در لفظِ سوگنداستثنا 
، اگر »إن شاء الله«ھر گاه کسی در سوگند، استثنا قایل شود یعنی بگوید: 

تواند به آن عمل نکند و  تواند به آن عمل کند و اگر نخواست می خواست می
گردد. برای درستیِ اسثنا شرط، این است که  کفّاره نیز بر او واجب نمی

ھا  آن ای که کلامِ دیگری بین هاستثنا باید متّصل به سوگند باشد، به گون
سکوتی ایجاد نشود که کلام در طولِ آن ھا  آن فاصله نیندازد و یا بین

سکوت، ممکن باشد. و این نظرِ امام مالک، امام شافعی، حنبلیان، ثوری و 
است و نیز شرط است که استثنا با زبانِ سوگند ھا  آن اصحابِ رأی و غیرِ 

ی قلب، ھمان گونه که عمومِ علما  به وسیلهخورنده صورت گیرد و استثنا 
استثنا از منعقد شدن سوگند جلوگیری اینکه  اند، کافی نیست. دلیل گفته

کند که  است که ابوھریره از ایشان روایت می ج کند حدیثِ پیامبر می
 فرمود: 

 .»مَنْ حَلفََ وَ قَالَ إنِْ شَاءااللهُ لمَْ َ�نْثَْ «
دنبالِ آن) بگوید إن شاء الله (اگر خدا کسی که سوگند بخورد و (به «

بخواھد) (در صورتِ عمل نکردن به سوگندش) مرتکبِ شکستنِ سوگند 
 ج روایت کرده است که رسولِ خدا بو ترمذی از ابن عمر »نشده است

 فرمود: 

ُ  شَاءَ  إنْ : َ�قَالَ  يمَِ�ٍ  عَلىَ  حَلفََ  مَنْ «  .»عَليَهِْ  حِنثَْ  فلاََ  ا�َّ
بخرد سپس بگوید: إن شاء الله، (در صورتِ شکستن  کسی که سوگند«

 .»آن) گناھی بر او نیست
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 حکمِ سوگند

 انواعِ سوگند از نظرِ تأثیراتشان
سوگندِ  -۱شود چند نوع است:  سوگند از نظرِ آثاری که بر آن مترتّب می

سوگندِ غموس  -۴سوگندِ لغو  -۳سوگندِ غیر منعقد  -۲شده  منعقد
 (سوگند دروغ).
 روشِ بحث: 

کنیم و در ھر مبحث یکی از انواعٍ  این فصل را به چھار مبحث تقسیم می
 کنیم:  سوگند را به ترتیب زیر بررسی می

 مبحثِ اول: سوگندِ منعقد شده و حکمِ آن
 مبحثِ دوم: سوگندِ غیرمنعقد و حکمِ آن

 مبحثِ سوم: سوگندِ لغو و حکمِ آن
 مبحثِ چھارم: سوگندِ دروغ و حکمِ آن

 





 

 
 مبحثِ اوّل: سوگندِ منعقد شده و احکامِ آن

 تعریفِ سوگندِ منعقد شده
سوگندِ منعقد شده و معتبر، سوگندی است که به اسمی از اسماء خداوندِ 

یا به چیزی باشد که سوگند به آن، مجاز است و در بزرگ یا صفتی از صفاتش 
 باشد. بینِ مسلمانان، به شکلی که قبلاً بیان کردیم معتبر می

 اِبرارِ قسم و شکستنِ آن: 
اِبرارِ قسم، انجامِ عملی است که شخصِ سوگند خورنده نیّتِ انجامِ آن را 

یعنی عمل به گو بوده باشد،  ی انجامِ آن، در قسمش راست کرده تا به وسیله
 مقتضای سوگند توسطِ سوگند خورنده.

شکستنِ قسم یا یمین، نقضِ آن و عمل نکردن به مفاد و مقتضای آن 
شود که سوگندش را شکست یعنی به مقتضای سوگندش یا  است. گفته می

 .١آنچه که بر آن سوگند خورده بود، عمل نکرد

 ٢حکمِ اِبرارِ قسم و شکستنِ آن
جامِ عمل واجبی یا ترکِ حرامی منعقد شده باشد، ھر گاه سوگند، بر ان

باشد، زیرا که  گردد و شکستنِ آن، حرام می عمل به قسم، واجب می
باشد و این جایز  شکستنِ آن به معنیِ ترکِ واجب یا انجامِ عملی حرام می

 نیست.
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و اگر سوگند بر انجامِ عملی مندوب یا ترکِ عملی مکروه باشد عمل به آن 
 گردد. مندوب و شکستنِ آن ھم مباح میسوگند نیز 

اگر سوگند بر انجامِ عملی مکروه یا ترکِ عملی مباح باشد، شکستنِ آن 
باشد. در حدیثِ نبویِ شریف آمده است  ھم مستحب و عمل به آن مکروه می

 فرمود:  ج که پیامبر

يتَْ  يمَِ�ٍ  عَلىَ  حَلَفْتَ  إذَِا«
َ
ا َ�ْ�هََا فرََأ تِ  مِنهَْا خَْ�ً

ْ
ي فأَ ِ

َّ
 مِنهَْا خَْ�ٌ  هُوَ  الذ

رْ   .١»يمَِينِكَ  َ�نْ  وََ�فِّ
ھر وقت که (بر انجامِ عملی) سوگند خوردی و بعد، عمل به غیرِ آن را «

 .»بھتر دیدی، آن عملِ بھتر را انجام بده و برای سوگندت کفّاره بپرداز

ِ  وَ�ِ�ِّ ... « ُ  شَاءَ  إنِْ  وَا�َّ حْلِفُ  لاَ  ا�َّ
َ
رىَ يمَِ�ٍ  عَلىَ  أ

َ
ا َ�ْ�هََا فأَ  إلاَِّ  مِنهَْا، خَْ�ً

رْتُ  َ�يتُْ  ، يمَِيِ�  َ�نْ  َ�فَّ
َ
ى وَأ ِ

َّ
 .٢»خَْ�ٌ  هُوَ  الذ

ھیچ گاه سوگند نخواھم  -اگر خدا بخواھد-... و من سوگند به خدا «
اگر عملی غیر از آن را بھتر ببینم، برای سوگند کفّاره اینکه  خورد مگر

 .»دھم که بھتر است انجام میدھم و عملی را  می
کنند که اگر کسی  این حدیثِ شریف و حدیثِ قبل از آن بر این دلالت می

بر انجام یا ترکِ عملی سوگند بخورد در حالی که شکستنِ آن بھتر از عمل 
به آن باشد، مستحب است که سوگندش را بشکند و کفّاره بر او لازم 

 .٣شود می
اگر سوگند بر انجامِ عملِ حرام یا ترکِ عملِ واجبی باشد، در این صورت 

ی  نقض و شکستنِ آن، واجب است زیرا عمل به خلافِ سوگند به وسیله

                                           
 .١٢٦، ص ٥جامعِ ترمذی: ج  -١
 .١١٠-١٠٩، ص ١١صحیحِ مسلم به شرحِ نووی: ج  -٢
 .١٠٨، ص ١١صحیحِ مسلم به شرحِ نووی: ج  -٣
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گیرد و عمل به واجب، واجب است و عملِ حرام را  عملی واجب صورت می
 باید ترک کرد و به عبارتِ دیگر این عمل نیز واجب است.

 دیگران اِبرارِ سوگندِ 
ھر گاه کسی، دیگری را قسم دھد تا کاری را انجام دھد یا ترک نماید به 

» سوگند به خدا باید چنین و چنان کنی«این صورت که مثلاً به او بگوید: 
مستحب است که او به سوگندِ حالف عمل نماید به دلیل این حدیثِ نبویِ 

رسول «وید که: گ کند و می نقل می ج شریف که براء بن عازب از پیامبر
ما را به ھفت چیز امر فرمودند: عیادتِ مریض، تشیعِ جنازه، دعا  جالله

، عمل کردن به سوگند خود یا دیگری، یاری ١کردن برای عطسه زننده
کند و آشکار نمودنِ  کردنِ مظلوم، استجابت کسی که تو را دعوت می

و گفته که متّفقٌ این حدیثِ شریف را آورده آنکه  امام شوکانی بعد از». سلام
عمل به سوگندِ دیگری (در این حدیث) به «گوید:  علیه است در ادامه می

ی حنبلی نیز چنین گفته  ابن قدامه». شود عنوانِ مستحب در نظر گرفته می
و اضافه کرده است: حتّی ممکن است که عمل به سوگندِ دیگری، ھر گاه 

ی است که ما ترجیح ، و این ھمان قول٢ضرری در آن نباشد، واجب باشد
 ».دھیم می

 ٣باشد ها واجب می ای که شکستنِ آن آن سوگندهای منعقده
کسی که بر انجامِ عملی سوگند بخورد «امام خرقی حنبلی گفته است: 

                                           
». یَرْحَمُك الله«، بگوید »الحمدُلله«اینکه در جواب عطسه زننده که سنت است بگوید  -١

 (مترجم)
 .٢٣٣، ص ٨مام شوکانی، ج : انیل الأوطار، ٧٣٦، ص ٣: ج الـمغنی -٢
 .٣٨٤-٦٨٣، ص ٨: ج الـمغنی -٣
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بر انجام ندادنِ عملی سوگند بخورد و آن را اینکه  ولی آن را انجام ندھد یا
ی حنبلی در توضیحی که  امهابن قد». شود انجام دھد، کفّاره بر او واجب می

در این باره بین فقھای جھانِ اسلام «بر قولِ خرقی نوشته، گفته است: 
سپس ابن قدامه در ادامه، آنچه را که خرقی گفته، ». اختلافی وجود ندارد

اگر سوگندش بر انجامِ عملی بود «گوید:  بیشتر توضیح و تفصیل داده و می
ای،  با توجّه به لفظ یا نیّت یا وجودِ قرینهاینکه  ولی آن را انجام نداد و یا

موقّت بود و وقتِ آن تمام شد در حالی که او آن کار را انجام نداده بود، 
شود و باید کفّاره بپردازد ولی اگر سوگندش مطلق بود  سوگندش شکسته می

شود مگر با تمام شدنِ زمانِ ممکن  نه مقیّد به زمانی، سوگندش شکسته نمی
 کار. برای انجامِ 

 گردد آنچه در اثرِ شکستن سوگندِ معلّق واجب می
ھر گاه سوگند، به لفظِ تعلیق باشد [یعنی به صورتِ بیانِ شرط و جزای 

ی قربت و  آن، دو نوع است:] یا به شکلِ سوگند به عملی است که مایه
ای به  کننده نزدیکی به خداوند است (یعنی سوگند به نذرِ عملِ نزدیک

ی دو ماه بر  ین صورت که مثلاً کسی بگوید: اگر چنان کنم روزهخداوند) به ا
گیرد  این نوع سوگند با قسم به طلاق صورت میاینکه  من واجب باشد، و یا

مثلاً بگوید: اگر چنان کنم ھمسرم را طلاق داده باشم، و آنچه را بر 
 .١ایم ی این نوع سوگند لازم است، بیان نموده شکننده

بیان شرط [که مقصودِ اصلیِ سوگند است] و جزای  اگر سوگند به صورتِ 
آن [یعنی جزای مترتّب بر حالف در صورتِ عمل نکردن به شرط] به شکلی 
غیر از دو حالتِ پیش مثلاً بر کاری مباح یا مکروه و یا مندوب بود، شکستنِ 

 گردد. آن موجبِ کفّاره می

                                           
 ھمان سه مأخذ قبلی. -١
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 ١گرداند یتکرارِ سوگند و آنچه را که شکستنِ آن، بر شخص لازم م
سوگند به خدا «اگر فردی سوگندش را بر چیزی تکرار کرد مثلاً گفت: 

» دھم دھم، سوگند به خدا حتماً فلان کار را انجام می فلان کار را انجام می
صحیح است سوگند خورد ھا  آن به چند چیز که سوگند خوردن بهاینکه  یا

به جلالِ خداوند  سوگند به خدا، سوگند به قرآن، سوگند«مثلاً گفت که: 
ای نیست مگر  و سپس آن را شکست، بر او کفّاره» کنم حتماً فلان کار را می

 ی یک سوگند. کفّاره

 یک سوگند بر چیزهای مختلف
سوگند به خدا «اگر برای چندین کار فقط یک سوگند یاد کرد مثلاً گفت: 

عمل کرد  و بعداً خلافِ تمامِ مفادِّ آن» پوشم نوشم و نمی خورم و نمی نمی
ی حنبلی گفته  ابن قدامهکه  چنان شود و تنھا یک کفّاره بر او واجب می

است، در این موضوع اختلافی وجود ندارد زیرا این سوگند، یکی است و 
شکستن آن نیز یکی. پس شخص نیز تنھا با شکستنِ یکی از مفادِّ محلوفٌ 

 گردد. علیه، قسمش را شکسته و سوگندش نقض می
برای ھر کار، سوگندی جداگانه یاد کرد به این صورت که گفت: ولی اگر 

نوشم، سوگند به خدا  خورم، سوگند به خدا نمی سوگند به خدا که نمی«
ای بر او  در ھر یک از مواد که عملِ خلافِ آن انجام دھد کفّاره» پوشم نمی

ی آن را پرداخت نمود، در صورتی که خلافِ  گردد و اگر کفّاره واجب می
گردد و در این  ی دیگری بر او واجب می رد بعدی نیز عمل کند کفّارهمو

مورد نیز اختلافی وجود ندارد. اگر در تمامِ موارد مرتکبِ شکستنِ سوگند 
ی  کفّاره نداده بود، باید برای ھر مورد کفّارهھا  آن شد و برای ھیچ کدام از

روایتی، از امام احمد ای بپردازد و این، نظرِ بیشتر علما بوده و در  جداگانه

                                           
 .٧٠٥، ص ٨: ج الـمغنی -١
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نیز نقل شده است. ولی در روایتی دیگر از امام احمد آمده است که تنھا یک 
اوّل از ی حنبلی نیز روایتِ  کافی است. امام ابن قدامهھا  آن کفّاره برای تمامِ 

 .١است امام احمد را ترجیح داده

ی کسی که سوگند  ی سوگند خورنده است نه بر عهده کفّاره بر عهده
 شود داده می

سوگند به خدا «اگر کسی، دیگری را سوگند دھد به این صورت که بگوید: 
ولی او به آن عمل نکند، کفّاره بر سوگند » که باید چنین کنی یا چنان نکنی

از تو «گردد [نه بر سوگند داده شده]؛ اگر بگوید:  خورنده واجب می
قصودش از این گفته، و م» خواھم به خاطرِ خدا فلان کار را انجام دھی می

سوگند باشد، در این حالت نیز وضع به ھمان منوالِ حالتِ قبل است ولی اگر 
مقصودش از آن، به شفاعت گرفتنِ خدا در مقابلِ او باشد، سوگند به حساب 

ای بر ھیچ یک از  نیامده و چون عملِ سوگند حاصل نشده است، ھیچ کفّاره
 .٢آن دو نیست

 ٣وگندش را فراموش کرده واجب است؟آیا کفّاره بر کسی که س
کسی که سوگند خورده باشد که عملی را انجام ندھد ولی به دلیلِ 

ی  فراموشی، آن را انجام داد کفّاره بر او واجب نیست؛ به دلیلِ این فرموده

ٓ  جُنَاحٞ  ُ�مۡ عَليَۡ  سَ وَليَۡ ﴿ خداوند متعال: خۡ  �يِمَا
َ
 أ

ۡ
ا ِ�نوََ�ٰ  ۦبهِِ  تمُطَ�  مَّ

دَتۡ   .]۵[الاحزاب:  ﴾قلُوُ�ُُ�مۡ  َ�عَمَّ
و ھر گاه اشتباه کردید، گناھی بر شما نیست ولی آنچه را که دلتان «

                                           
 .٧٠٧-٧٠٦، ص ٨: ج الـمغنی -١
 .٧٣١-٧٢٢، ص ٨: ج الـمغنی -٢
 .٣٥، ص ٨: ج الـمحلی، ٦٨٥-٦٨٤، ص ٨: ج الـمغنی -٣
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 .»گویید) گناه است و کیفر دارد خواھد (یعنی از روی عمد و اختیار می می
 فرماید: که می ج ی پیامبر و نیز به دلیلِ این فرموده

 .»النَّسيانِ وَ مَا استكرهوا عليهانَّ االلهَ تجاوزَ لأِمتى عنِ الخطإِ وَ «
خداوند از اشتباه و فراموشیِ امّتِ من و از آنچه که بدان مجبور شده «

 .»باشند، در گذشته است
زیرا شخص در این حالت نخواسته است که مخالفتِ شرع بنماید در 
نتیجه ھمانندِ کسی که خواب است یا دیوانه، مرتکبِ شکستنِ سوگند نشده 

شود. کسی که به دلیلِ به جا نیاوردنِ محلوفٌ علیه  محسوب نمیو گناھکار 
شود نیز در عدمِ وجوبِ کفّاره بر او ھمانندِ کسی  مرتکبِ شکستنِ سوگند می

است که محلوفٌ علیه را فراموش کرده است، مثلاً کسی سوگند خورده است 
کند در حالی که فکر  که با فلان کس صحبت نکند ولی با او صحبت می

بر صحبت نکردنِ با او سوگند آنکه  کند طرفِ مقابلش کسی است غیر از می
یاد کرده است. پس در این حالت چون او در حکمِ فراموشکار به حساب 

 .١آید دادنِ کفّاره بر او واجب نیست می

 آیا کفّاره بر کسی که مجبور به شکستنِ سوگند گشته واجب است؟
ستنِ سوگند شده باشد مثل کسی که کسی که به زور و اکراه، مجبور به شک

ی فلانی نشود ولی او را به زور واردِ آن خانه کنند،  سوگند خورده که وارد خانه
 گردد و کفّاره ھم براو واجب نیست. ی سوگند محسوب نمی به عنوانِ شکننده

اگر شخص با کتکِ شدید و یا تھدید به قتل مجبور به شکستنِ سوگندش 
کفّاره بر او واجب نیست به دلیل اینِ حدیث پیامبر  گردد در این حالت نیز

 فرماید: که می

                                           
 .٦٨٥، ص ٨: ج الـمغنی -١
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طإؤ وَ النَّسيانِ وَمَا استكرهوا عليهِْ «
ْ
 .»إنَّ االلهَ تجاوزَ لأمتِى عنِ الخ

خداوند از اشتباه و فراموشیِ امّتِ من و از آنچه که بدان مجبور شده «
 .»باشند، در گذشته است

 سوگند چیست؟ی واجب برای شکستنِ  کفّاره
گردد ولی این  گفتیم که شکستنِ سوگندِ منعقد شده موجبِ کفّاره می

 کفّاره چیست و دلیلِ وجوب آن کدام است؟
جواب این است که دلیلِ وجوب و بیانِ ماھیّت و انواعِ آن، تماماً در این 

 ی خداوندِ متعال آمده است: فرموده

ُ ٱ يؤَُاخِذُُ�مُ  َ� ﴿ َّ�  ِ يۡ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
َ
د�ُّمُ  بمَِا يؤَُاخِذُُ�م ِ�نوََ�ٰ  نُِ�مۡ َ�ٰ �  َ�قَّ

 ٱ
َ
ٰ  نَۖ َ�ٰ يۡ ۡ� ةِ  عَامُ إطِۡ   ٓۥرَتهُُ فكََ�َّ وۡ  مِنۡ  كِ�َ مََ�ٰ  عََ�َ

َ
هۡ  عِمُونَ ُ�طۡ  مَا سَطِ أ

َ
وۡ  ليُِ�مۡ أ

َ
 أ

وۡ  وَُ�هُمۡ كسِۡ 
َ
ٰ  فصَِيَامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�مَن رََ�بَةٖ�  رِ�رُ َ�ۡ  أ يَّاٖ��  ثَةِ ثََ�

َ
�  ٰ ٰ  لكَِ َ� يۡ  رَةُ كَ�َّ

َ
 نُِ�مۡ َ�ٰ �

ْ فَظُوٓ حۡ ٱوَ  تُمۚۡ حَلفَۡ  إذَِا يۡ  ا
َ
ُ  لكَِ كََ�ٰ  نَُ�مۚۡ َ�ٰ � ُ ٱ يبَُّ�ِ  لعََلَُّ�مۡ  ۦتهِِ ءَاَ�ٰ  لَُ�مۡ  �َّ

 .]۸۹: ة[المائد ﴾٨٩ كُرُونَ �شَۡ 
اراده مؤاخذه  خداوند، شما را به خاطرِ سوگندھای بیھودده و بی«
اید  سوگندھایی که از روی قصد واراده خوردهکند ولی شما را برابرِ  نمی

ی این گونه سوگندھا عبارت است از: خوراک دادن به  کند. کفّاره مؤاخذه می
ی خود  ده نفر مستمند از غذاھای معمولی و متوسّطی که به خانواده

ای.  دھید یا جامعه دادن به ده نفر از مستمندان و یا آزادکردنِ برده می
ن سه مخیّر ھستند) امّا اگر کسی (ھیچ یک از این سه کار (میان ھر یک از ای

تواند سه روز روزه (بگیرد).  را) نیافت، او میھا  آن را نتوانست و تواناییِ انجامِ 
خورید. سوگندھای خود را حفظ کنید  ی سوگندھایی است که می این کفّاره

ر ھم ھا عمل کنید و اگ (و سعی کنید سوگند نخورید و اگر خوردید بدان
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سوگندھا را شکستید، کفّاره را فراموش نکنید). خداوند این چنین (روشن) 
کند تا (بر اثرِ آشنایی با احکامِ الھی)  آیات (احکام) خود را برای شما بیان می

نیز احادیثِ  ج . در سنّتِ پیامبر»ھای او را) به جای آورید شکر (نعمت
وجوبِ کفّاره برای ھا  آن دریاد کردیم و ھا  آن شریفی وجود دارند که از

 شکستنِ سوگند، وجود داشت.

 ی شکستنِ سوگند حقِّ انتخاب در کفّاره
ی سوگند در انتخابِ  علما بر این موضوع ، اجماع دارند که شکننده

دھد و اگر  اگر خواست ده مسکین را غذا می ،ی سوگندش مختار است کفّاره
کند؛ ھر کدام را که  ی را آزاد میا پوشاند و یا برده خواست به آنان لباس می

» أوْ «ی حرف  را به وسیلهھا  آن انجام دھد درست است زیرا خداوندِ تعالی
به ھم عطف نموده و این حرف، برای مختار گذاشتن شخص » یا«یعنی 

ھای فوق را نتوانست بپردازد  است. ولی کسی که ھیچ کدام از انواعِ کفّاره
 .١باید سه روز، روزه بگیرد

 عِ اوّلِ کفّاره: دادنِ خوراکنو
دادنِ خوراک در این جا، غذا دادن به ده نفر است به این دلیل که 

اشاره کرده است و لازم است که این ده ھا  آن خداوند تعالی صراحتاً به تعدادِ 
مسکین به حساب اینکه  نفر، مسکین یا فقیر باشند زیرا که فقیر، گذشته از

جزوِ مسلمانانِ آزاده اینکه  مسکین ھم بدتر است باآید وضعِ مادّیِ او از  می
اند که  باشند و این رأی و مذھبِ حنبلیان است. ابوثور و اصحابِ رأی گفته

                                           
 .٧٣٤، ص ٨: ج الـمغنی -١
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اگر فقیر باشند درست است زیرا آنان از اھالیِ  ،١هدادنِ کفّاره به اھلِ ذمّ 
ی کوچکی باشد که  مملکتِ اسلامی ھستند. وقتی که فقیرِ موردِ نظر، بچّه

خورد، درست است که طعام را به او بدھد و با توجه به قولِ  ھنوز غذا نمی
گیرد و این یکی از نظراتِ روایت  اکثرِ علماء ولیِّ بچّه به جای او آن را می

 شده از امام احمد بن جنبل، در این باره است.
طعام باید از نوعِ متوسّط و معمولی باشد که اغلب، شخص برای 

امام احمد روایت کرده است و ابن که  چنان کند. ھیّه میی خود ت خانواده
روایت شده  بآورده است، از ابن عمر» المغنی«ی حنبلی نیز در  قدامه

است که فرمود: منظور از آن، نان و خرما یا نان و روغن یا نان و گوشت 
 .٢است

خورد،  شخص باید از آنچه که خود می«در تفسیرِ قرطبی آمده است: 
روایت شده است که یک  سطالب و از علی بن ابی». پرداخت نماید کفّاره را

به آنان فقط صبحانه یا فقط شام بدھد اینکه  وعده غذا دادن به ده نفر یعنی
درست نیست بلکه باید به آنان، ھم صبحانه بدھد و ھم شام. ابو عمر گفته 

 .٣است که این نظر، رأیِ مفتیانِ شھرھای مختلفِ جھانِ اسلام است

 آیا پرداختنِ قیمتِ کفّاره جایز است؟
نظرِ حنبلیان و امام مالک و امام شافعی این است که پرداختنِ قیمتِ غذا 
برای کفّاره درست است و نه قیمتِ لباس. در حالی که اوزاعی و اصحابِ 

اند زیرا که ھدف، برآوردنِ نیازِ مسکین  رأی (حنفیان) آن را مجاز دانسته

                                           
کنند.  ذمّه ، غیرِ مسلمانانی ھستند که در امان و در کنار مسلمانان زندگی می اھل -١

 (مترجم)
 .٧٣٦-٧٣٤، ص ٨: ج الـمغنی -٢
 .٤٧٧، ص ٦تفسیر قرطبی: ج  -٣
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 .١شود رداختنِ قیمت به او حاصل میاست و این ھدف با پ

 ٢آیا دادنِ کفّاره، فقط به یک فقیر، جایز است؟
ھا  آن ھر گاه ده نفر مسکین پیدا شوند، واجب است که کفّاره را در بین

ای ک فقط یک  قسمت کرد ولی اگر این تعداد مسکین پیدا نشد به گونه
ه به او [به مسکین در دسترس بود، درست است که ده روز، دادن کفّار

 ی یک نفر] را تکرار نماید. حنبلیان و امام شافعی ھمین نظر را دارند. اندازه
اوزاعی گفته است: پرداخت کردنِ کفّاره به یک فقیر، جایز است و 

اند: درست است که ده روز به یک فقیر، کفّاره  اصحابِ رأی (حنفیان) گفته
یک روز به او بپردازد و اگر  ی آن را یکباره در بدھد ولی جایز نیست که ھمه

ده نفر، کامل شد، بدونِ اختلاف، اینکه  ھر زوز مسکینی را طعام داد تا
 درست است.

 پرداختنِ کفّاره به نزدیکان
پرداختنِ کفّاره به نزدیکانی که دادنِ زکات به آنان صحیح است جایز 

امه گفته باشد و ابن قد باشد و این، نظرِ حنبلیان و امام شافعی نیز می می
 .٣»شناسم که با این نظر مخالف باشد کسی را نمی«است: 

 ٤نوعِ دوّمِ کفّاره: لباس پوشاندن بر مرد و یا زن
ی سوگند  در این اختلافی نیست که پوشاندنِ لباس، یکی از انواعِ کفّاره

است به دلیلِ تصریحِ خداوند به این موضوع در کتابِ عزیزش آن جا که 

                                           
 .٧٤٠-٧٣٩، ص ٨: ج الـمغنی -١
 .٧٤٠-٧٣٩، ص ٨: ج الـمغنی -٢
 .٧٣٩، ص ٨: ج الـمغنی -٣
 .٧٤٣-٧٤٢، ص ٨: ج الـمغنی -٤
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ُمْ كِسْ وَ «فرماید:  می تهُ . لباس پوشانیدن بر کمتر از ده نفر ھمچنان که در »وَ
ای است که نماز در آن  ی کریمه آمده، درست نیست و مقدارِ آن، اندازه آیه

 درست باشد.
ھر گاه خواست که به زنی لباس بپوشاند باید به او یک پیراھن و یک 

وشاند و نماز پ روسری بدھد، زیرا این، حداقل لباسی است که عورتِ او را می
ی گشادی به او بدھد که بتواند با آن بدن و  در آن صحیح است و اگر جامه

 سرش را بپوشاند نیز درست است.
ای که عورتش را  ھر گاه خواست، بر مردی لباس بپوشاند، پیراھن یا جامه

اش را  دو تکّه لباس که با یکی مانندِ شلوار، پایین تنهاینکه  بپوشاند و یا
دیگری را بر تن نماید، کافی است. ولی یک شلوار یا یک جامه که  بپوشاند و

 اش را بپوشاند، کافی نیست. فقط پایین تنه
پوشاند از ھر نوعی باشد مانندِ پنبه،  درست است که لباسی که به فقرا می

کتان، پشم، مو و کرک و یا از غیرِ آن، زیرا خداوندِ متعال، فقط امر به لباس 
رموده و جنس آن را تعیین نکرده است، پس، از ھر نوع پوشاندنِ آنان ف

بپوشاند، کار را به انجام رسانده است و کسانی که لباس ھا  آن لباسی که به
پوشاندن بر آنان درست است، ھمان کسانی ھستند که غذادادنِ به آنان 

 صحیح است.

 ١نوعِ سوّم از کفّاره: آزادکردنِ برده
ادکردنِ یک انسانِ مملوکِ دیگری است، چه منظور از آزادکردنِ برده، آز

ای که قرار است به این  زن باشد و چه مرد. بر اساسِ مذھبِ حنبلیان، برده
منظور، آزاد شود باید مؤمن باشد و این قولِ امام مالک و امام شافعی و 

باشد. از امام احمد روایتِ دیگری نیز نقل شده است که  ابوعبید نیز می

                                           
 .٧٤٢-٧٤٣، ص ٨: ج الـمغنی -١
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ی خداوندِ  قابلِ قبول است به این دلیل که در این فرموده ی ذمّی نیز برده
بَهٍ «متعال:  قَ يرُ رَ رِ ْ ، یعنی برده به صورتِ مطلق آمده است در »رقبه«، »أَوْ تحَ

شود و این نظرِ عطاء، ابو ثَورْ و اصحابِ رأی  ی کافر نیز می نتیجه شاملِ برده
رسیده نیز درست است، ای که به سنِّ تکلیف ن باشد. آزادکردن برده نیز می

به سنِّ ھا  آن چه دختر باشد و چه پسر و مادام که مسلمان باشند رسیدن
 تمییز ھم لازم نیست.

 نوعِ چهارمِ کفّاره: روزه
لباس بپوشاند و ھا  آن کسی که نتوانست ده فقیر را خوراک بدھد و یا بر

ی  این آیه درکه  چنان ای را آزاد کند باید سه روز روزه بگیرد آن یا برده
 کریمه آمده است:

ٰ  فصَِيَامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�مَن﴿ يَّا�ٖ  ثَةِ ثََ�
َ
 .]۸۹: ة[المائد ﴾�

ھا  آن اما اگر کسی (ھیچ یک از این سه کار را نتوانست و تواناییِ انجامِ «
 .»تواند) سه روز، روزه بگیرد را) نیافت (او می

متوالی بودن یا نبودنِ و در این موضوع ھیچ اختلافی وجود ندارد مگر در 
ھاست. این، قولِ نخعی،  آن. ظاھرِ مذھبِ حنبلیان لزومِ متوالی بودنِ روزه

 باشد. ثوری و اصحابِ رأی نیز می
ولی امام مالک و امام شافعی در یکی از دو قولش و امام احمد در یکی از 

ھا لازم  پشتِ سر ھم بودنِ روزه«اند:  ھای نقل شده از او گفته روایت
ھا لازم باشد، در این حالت  اگر فرض کنیم که متوالی بودن روزه». ١نیست

اگر زن به دلیلِ بیماری یا در حالِ حیض افتادن و مرد به دلیلِ بیماری 
ھا از بین نرفته و  ھا فاصله افتاد] توالیِ روزه شان را خوردند [و بینِ روزه روزه
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ثور و اسحاق ھمین نظر گردند و حنبلیان و أبو ھمچنان متوالی محسوب می
 .١را دارند

 سوگندِ منعقد نشده و حکمِ آن

 ٢انواعِ سوگندِ منعقد نشده
سوگندِ منعقد نشده سوگندی است که شخص یا به یکی از مخلوقات 

خورد یا برای مخلوقی دیگر. از سوگندھای نوعِ اوّل که شخص به  می
از سوگند به توان  خورد و ھمان سوگند به غیرِ خدا است می مخلوقی می

نام برد. ھا  این ھا، یا سوگند به پدر یا به کعبه یا مخلوقاتِ دیگر غیرِ  طاغوت
 گردد. ارزش است و منعقد نمی این نوع سوگند بی

خورد مثل این که:  نوعِ دوّم، سوگندی است که انسان برای غیرِ خدا می
 ».ن گردداگر فلان کار را انجام دھم برای فلان کسِ غیر خدا چنینِ و چنا«

 ٣حکمِ سوگند منعقد نشده
شکستنِ ھیچ یک از دو نوع سوگندِ فوق الذکر، به اتّفاقِ علماء، کفّاره 

نَفْسِ این نوع سوگند از آن نھی شده است و بر سوگند خورنده اینکه  ندارد با
واجب است که از این نوع سوگند، توبه نماید. در حدیثِ صحیحی از 

 :آمده است که فرمود جپیامبر

عُزَّى وَاللاَّتِ  :حَلِفِهِ  فِى  قَالَ وَ  حَلفََ  مَنْ «
ْ
َ  لاَ  فلَيَْقُلْ . وَال

َ
ُ  إلاَِّ  إِله  .»ا�َّ

کسی که سوگند خورد و در سوگندش گفت: سوگند به لات و عزّی، «

هَ أِلاَّ االلهَ[کار او گناه است و باید توبه کند و] بگوید:   .»لاَ ألَ

                                           
 .٧٥٢، ص ٨: ج الـمغنی -١
 .٤٨-٤٧، ص ٣٣مجموع فتاوای شیخ الإسلام ابن تیمیّه: ج  -٢
 .٤٨-٤٧، ص ٣٣مجموع فتاوای شیخ الإسلام ابن تیمیّه: ج  -٣



 

 
 سوگندِ لغو و احکامِ آنوم: سمبحث  

 تعریفِ سوگندِ لغو
ی معنای سوگند لغو آمده است که  ی ابن أثیر درباره»ةیالنّھا«کتابِ در 

(نه به  »بلی وااللهلا واالله و«سوگندی است که شخص بگوید:  این نوع سوگند،
خدا و آری به خدا) در حالی که قلباً آن را به عنوانِ سوگند در نظر نگرفته 
است و نیز گفته شده که سوگندِ لغو، سوگندی است که انسان از روی اشتباه 
و فراموشی در ھنگامِ عصبانیّت یا در حالِ جدال و نزاع و یا به شوخی یاد 

 .١کند می
که لغو است آمده که ابن عباس  در تفسیرِ قرطبی در موردِ سوگندی

این نوع سوگند، سوگندِ کسی است که در بینِ کلامش و به خاطرِ «گفت: 
نیّتِ اینکه  گوید: نه به خدا یا آری به خدا، بدون تسریع در سخنانش می

سوگندی که علما بر لغو و بیھوده «مروزی گفته است: ». سوگند داشته باشد
 ن است که کسی در بینِ صحبت و کلامش بدونِ بودنِ آن اتّفاقِ نظر دارند ای

نه به خدا و «نیّتِ سوگند داشته باشد و یا بخواھد سوگند بخورد بگوید: آنکه 
روایت شده است  لو در صحیحِ بخاری از حضرتِ عایشه» یا آری به خدا

ُ ٱ يؤَُاخِذُُ�مُ  �َّ ﴿ ی خداوند: این فرموده«که گفت:  َّ�  ِ يۡ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
َ
 ﴾نُِ�مۡ َ�ٰ �

. [خداوند شما را به خاطرِ سوگندھایی که بدونِ توجّه یاد ]۲۲۵: ة[البقر
گوید: نه به خدا و  کنید مؤاخذه نخواھد کرد] در موردِ کسی است که می می

و نیز گفته شده که سوگندِ لغو، آن است که شخص با ظنّ و ». یا آری به خدا

                                           
 .٢٥٧، ص ٤ی ابن اثیر: ج »یةالنّھا« -١
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گردد؛  برخلافِ سوگندِ او میکند ولی در نھایت، نتیجه  گمان، آن را یاد می
امام مالک نظرش چنین است و ابن قاسم این نظر را از او نقل کرده است و 

 .١ای از سلف نیز ھمین نظر را دارند عدّه

 کردنِ معنای سوگندِ لغو در شرع  مشخّص
 ی کلام از آنچه که ذکر کردیم این است که سوگندِ لغو دو نوع است: خلاصه

انسان اینکه  ھای سوگند که بدون الفاظ و صیغه نوعِ اوّل: آنچه از
ی کسی که  گردد مانند گفته سوگند باشد از او صادر میھا،  آن مقصودش از

و این ھمان نظرِ نقل شده از حضرت » نه به خدا و یا آری به خدا«گوید:  می

ُ ٱ يؤَُاخِذُُ�مُ  �َّ ﴿ :ی است که تفسیر آیه لعایشه َّ�  ِ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
يۡ 
َ
. را ھمین گونه آورده است. این نظر از ابن عباس ]۲۲۵: ة[البقر ﴾نُِ�مۡ َ�ٰ �

 اند که نظرشان چنین بوده است. نیز نقل شده و علمایی نیز بوده
نوعِ دوّم: نوعِ دوّم از سوگندِ لغو، سوگند بر چیزی است که سوگند 

کند درست است در حالی که واقعیّت برخلافِ چیزی است  خورنده فکر می
. این نظر ھم نظری است که ھمچنان که ٢ه او بر آن سوگند خورده استک

 .٣باشد آمده، نظرِ اکثرِ علما می» مغنیـال«در 

 حکمِ سوگندِ لغو
ای بر حالفِ آن  آید کفّاره در شکستنِ سوگندی که لغو به حساب می

                                           
 .١٠٠-٩٩، ص ٣تفسیر قرطبی: ج  -١
کند که واقعاً با او  و فکر می» سوگند به خدا من با زید سخن نگفتم«ید: مثلاً بگو -٢

 سخن نگفته در حالی که این کار را انجام داده است. (مترجم)
: ج التّاج الجامع للأصول، ٢٣٥، ص  ٨: ج نیل الأوطار، ٦٨٨-٦٨٧، ص ٨: ج الـمغنی -٣

 .١٧٩ی ابن جزن: ص »القوانین الفقھیّه«، ٧٧، ص ٣



 ٦١     حکم سوگند

 

ُ ٱ يؤَُاخِذُُ�مُ  َ� ﴿ ی خداوند: واجب نیست، به دلیل این فرموده َّ�  ِ  ِ�ٓ  وِ للَّغۡ ٱب
يۡ 
َ
د�ُّمُ  بمَِا يؤَُاخِذُُ�م ِ�نوََ�ٰ  نُِ�مۡ َ�ٰ �  ٱ َ�قَّ

َ
 .]۸۹: ة[المائد ﴾نَ َ�ٰ يۡ ۡ�

کند  اراده مؤاخذه نمی خداوند، شما را به خاطرِ سوگندھای بیھوده و بی«
اید مؤاخذه  ولی شما را برابرِ سوگندھایی که از روی قصد و اراده خورده

 .»بر آن مترتّب است)کند (و کفّاره و عقاب  می
ابن عبّاس، ابو ھریره، زراره بن أوفی، حسن، نخعی و امام مالک نیز بر 

 این باورند.
چیزی را که ما گفتیم، بیان کرده آنکه  بعد از /ی حنبلی ابن قدامه

 .١»و در این مورد ھیچ اختلافی سراغ نداریم« گفته است:

 یمینِ غموس و حکمِ آن
شود مانندِ کسی که  دروغ اطلاق میبه سوگندِ » یمینِ غموس«

ی سوگندِ دروغ، مالِ دیگری را به ظلم و بدون حق  خواھد به وسیله می
نام گرفته که صاحبش را ابتدا در گناه و  ٢بگیرد و به این خاطر، غموس

 کند. برد و غرق می سپس در آتشِ جھنّم فرو می

 سوگندِ دروغ از گناهان کبیره است
گوید،  داند که دارد دروغ می خورد و می می کسی که بر چیزی سوگند

مرتکبِ گناھی عظیم و نافرمانیِ بزرگی شده است و سوگندش ھمان یمینِ 
روایت کرده  ج از پیامبر بآید. عبدالله بن عمر غموس به حساب می

 است که ایشان فرمودند:
                                           

 .٢٣٧، ص ٨: ج نیل الأوطار، ٦٨٨-٦٨٧، ص ٨: ج نیالـمغ -١
یءَ فِی «از نظر لغوی یعنی فرو بردن چیزی در چیز دیگر. » غموس« -٢ غَمَسَ الشَّ

 یعنی آن چیز را در آب فرو برد. (مترجم)» مَاءِ ـْال
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كَباَئرِِ «
ْ
اكُ : ال ، الإِشْرَ ِ ينِْ، وَُ�قُوقُ  باِ�َّ غَمُوسِ  وََ�مِ�ُ  الوَْالِدَ

ْ
 .»ال

گناھانِ کبیره عبارتند از: شرک به خدا، آزاردادنِ پدر و مادر، قتلِ نفس «
 .»و سوگندِ دروغ

 امام بخاری آن را در صحیحش روایت کرده است.
 و باز از پیامبر روایت شده است که فرمود:

 –قالَ أخيهِ  أوْ  –مَنْ حلف عَلى يمٍ� كاذبةٍ ليقَطعَ بِهَا مالَ رجَلٍ مُسلمٍ «
 .»لقى االله وهَوَ عليهِ غَضبانٌ 

و یا -ی آن، مالِ مسلمانی  کسی که سوگندِ دروغ بخورد تا به وسیله«
را به ناحق بگیرد خدا را [در روزِ قیامت] در حالی  -فرمود که مالِ برادرش

 .»کند که از دست او عصبانی است ملاقات می

 إنَِّ ﴿ این آیه را نازل فرمود: ج ی پیامبر سپس خداوند در تصدیقِ فرموده
ِينَ ٱ ونَ �شَۡ  �َّ ِ ٱ دِ بعَِهۡ  َ�ُ يۡ  �َّ

َ
وَْ�ٰٓ  قلَيًِ�  اَ�مَنٗ  نهِِمۡ َ�ٰ وَ�

ُ
 ِ�  لهَُمۡ  قَ خََ�ٰ  َ�  �كَِ أ

 .]۷۷[آل عمران:  ﴾خِرَةِ �ٱ
کسانی که پیمانِ خدا و سوگندھای خود را به بھای کمی (از مادیّات و «

گر باشد)  ھم در نظرشان بزرگ و سترگ جلوهمقامات دنیوی ھر اندازه 
 .»ای در آخرت نخواھند داشت بفروشند، بھره

 .١اند امام بخاری و غیر او حدیث فوق را روایت کرده

 حکمِ سوگندِ غموس
ظاھرِ مذھبِ حنبلیان این است که سوگندِ دروغ، کفّاره ندارد و این، نظرِ 

تر  شده است از آن بزرگ باشد زیرا گناھی که شخص مرتکب اکثرِ علما می

                                           
 .٧٧-٧٦، ص ٣: ج  ج التّاج الجامع للأصول من أحادیث رسول الله -١



 ٦٣     حکم سوگند

 

ما «فرموده است:  ساست که بتوان برای جبرانِ آن کفّاره داد. ابن مسعود
آوردیم که کفّاره  ی سوگندھایی به حساب می سوگند غموس را از جمله

این نوع سوگند «از سعید بن مسیّب روایت شده است که گفت: ». نداشتند
ولی » که بتوان برایش کفّاره داد تر از آن است از گناھانِ کبیره است و بزرگ

سوگندِ دروغ «اند:  از عطا و زھری و امام شافعی روایت شده است که گفته
کفّاره دارد زیرا سوگند به خدا از او صادر شده واز روی عمد مرتکبِ خلاف 

ولی ». شده است پس ھمانندِ سوگند بر چیزی در آینده، باید کفّاره بدھد
کند در نتیجه این نظر، مردود  گند را جبران نمیچون کفّاره، این نوع سو

روایت  ج است و کفّاره دادن برای این نوع سوگند درست نیست. از پیامبر
 شده است که فرمود:

ارَةٌ  لهَُنَّ  لیَسَْ  خَمسٌْ « ْكُ  :كَفَّ وْ  حَقٍّ  بِغَْ�ِ  النَّفْسِ  وََ�تلُْ   (عزوجل)بِا�َّ  الشرِّ
َ
 أ

وِ  مُؤْمِنٍ  َ�هْبُ 
َ
فِرَارُ  أ

ْ
وْ  الزَّحْفِ  يوَْمَ  ال

َ
 .»حَقٍّ  بِغَْ�ِ  مَالاً  بهَِا َ�قْتَطِعُ  صَابرَِةٌ  يمَِ�ٌ  أ

پنج چیز ھستند که کفّاره ندارند: شرک به خدا، کشتن یک انسان بدون «
تا به  ١حقّ، تھمت زدن به یک مؤمن، فرار از میدان جنگ و سوگند صابره

ی آن با سوگند در موردِ امری  و مقایسه. »ی آن مالی را به ناحق بگیرد وسیله
در آینده درست نیست زیرا که این نوع سوگند از نوع سوگند منعقده است 
که امکانِ شکستن یا عمل به آن وجود دارد در حالی که سوگندِ دروغ منعقد 

 که فرمود: ج معنی است و این حدیثِ پیامبر گردد و شکستنِ آن بی نمی

رْ « تِ  مِينِهِ،يَ  َ�نْ  فلَيَُْ�فِّ
ْ
أَ

ْ
ي، وَلي ِ

َّ
 .»خَْ�ٌ  هُوَ  الذ

، بر »باید برای سوگندش کفّاره بدھد و آنچه را که بھتر است انجام دھد«
خواھد  کند که کفّاره فقط بر سوگندِ شخص بر عملی که می این دلالت می

گردد در حالی که سوگندِ دروغ،  آن را در آینده انجام دھد یا خیر، واجب می

                                           
 دروغ است. (مترجم)یمین صابره ھمان سوگند  -١
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باشد. پس بر این اساس بر کسی که  عملی یا ترکِ آن در گذشته میبر انجامِ 
گردد واجب است که به درگاه خداوند توبه کند و از  مرتکبِ یمینِ غموس می

او طلبِ بخشش نماید زیرا عملی که او مرتکب شده، یعنی سوگندِ غموس، 
 جزوِ گناھانِ کبیره است.

 یمینِ غموس با سوگند خوردن به طلاق
کسی به دروغ، به طلاق سوگند خورد در حالی که خود ھر گاه 

دانست که سخنش دروغ است به این صورت که مثلاً به زنش بگوید:  می
سوگند به طلاق، فلان کار را انجام «یا » ای سوگند به طلاق، چنان نکرده«

یا » ای بگوید: طلاق بر من لازم باشد که تو چنان نکردهاینکه  یا» ای داده
در حالی خود » من لازم و واجب باشد اگر تو چنان کرده باشیطلاق بر «

گوید، در این حالت، این نوع  داند که در موردِ این سوگندش، دروغ می می
آید  سوگند ھمانندِ سوگندِ دروغ به خدا بوده و از گناھانِ کبیره به حساب می

و این  و عمل به طلاق و تحریمی که او بر خود لازم نموده بر او واجب نیست
 /و این چیزی است که شیخ الاسلام ابن تیمیه ،سوگند او کفّاره ندارد

 .١گفته است

 زن در احکامِ سوگند، همانندِ مرد است
اگر زن ھم دارای شرایطی که قبلاً برای سوگند خورنده بیان کردیم 

ردیم، ھم شاملِ زن و ھم باشد، احکامِ سوگند در تمامِ مواردی که ذکر ک
شود، زیرا زن ھم مخاطبِ احکامِ شرع است و در این احکام  شاملِ مرد می

دلیلی بر اختصاصِ یکی از آن دو به بعضی از اینکه  ھمانندِ مرد است، مگر
وجود ندارد.ھا  آن احکام باشد و در این مورد ھیچ دلیلی بر اختصاصِ یکی از

                                           
 .١٢٩، ص ٣مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه: ج -١



 

 
 تعریفِ نذر

کنم [مصدرِ آن نذر است] وقتی که  کردم یا نذر می نذر«شود:  گفته می
ای و یا غیرِ آن را از روی میل و اختیار، بر خود  بخواھی عبادتی یا صدقه

. پس نذر، واجب ١این عمل از تو خواسته شده باشدآنکه  واجب کنی بدون
ف بر خودش می باشد در حالی که شرع آن را بر او  نمودنِ امری توسطِ مکلَّ

ده است؛ حال، این امر، چه انجامِ کاری باشد و چه ترک و انجام واجب نکر
 ندادنِ آن.

 روشِ بحث
ی مشروعیّتِ آن، شروطِ  ی سخن گفتن از نذر این است که درجه لازمه

میرد در حالی که نذری  آن، انواعِ آن و حکمِ ھر نوع و حکمِ کسی که می
 کرده است را بیان نماییم.

 و شروطِ آن. فصلِ اوّل: مشروعیّتِ نذر
 فصلِ دوّم: انواعِ نذر و شروطِ آن.

 ی او است. میرد در حالی که نذری بر ذمّه فصلِ سوّم: کسی که می

 مشروعیّتِ نذر و شروطِ آن
اقدام به نذر، مستحب نیست به دلیلِ حدیثی که امام بخاری از ابن 

 فرمود: ج روایت کرده که پیامبر بعمر

                                           
 .٣٩، ص ٥ی، ابن اثیر، ج »یةالنّھا« -١
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مُ  لاَ  النَّذْرَ  إنَِّ « رُ  وَلاَ  ، شَیئْاً ُ�قَدِّ َخِيلِ  مِنَ  بِالنَّذْرِ  �سُْتخَْرَجُ  وَ�ِ�َّمَا ، يؤُخَِّ  .١»البْ
اندازد بلکه چیزی است  اندازد و به تأخیر نمی نذر، ھیچ چیز را جلو نمی«

 .٢»شود که از انسان بخیل صادر می
روزی «و در صحیحِ مسلم از عبدالله بن عمر روایت شده است که گفت: 

 شروع کرد به نھی کردن ما از نذر و فرمود: ج پیامبر

حِيحِ  مِنَ  بِهِ  �سُْتخَْرَجُ  وَ�ِ�َّمَا شَیئْاً يرَُدُّ  لاَ  إِنَّهُ «  .٣»الشَّ
کند بلکه چیزی است که از انسانِ بخیل صادر  نذر، چیزی را دفع نمی«

 .»شود می
که اگر  این نھی برای نشان دادنِ کراھیّتِ نذر است نه تحریمِ آن زیرا

نمود. ولی در عینِ  نذر، حرام بود خداوند، وفاکنندگان به آن را مدح نمی
خود،  ج بود، پیامبر باشد زیرا اگر مستحب می حال، نذر، مستحب نیز نمی

 .٤داد آن را انجام می

 وضعیّتِ نذر، بعضی از وقوعِ آن
 نذر، مستحب نیست ولی بعد از وقوع، در صورتی که به منظورِ اینکه  با

 ج نزدیکی به خداوند و عبادتِ او باشد وفای به آن، واجب است. پیامبر
 فرمود:

                                           
 .٥٧٥، ص ١١صحیح بخاری به شرح عسقلانی: ج  -١
یُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ «معنای «گوید :  امام نووی در شرحی که بر صحیحِ مسلم نوشته می -٢

دفِ شخص از نذر در ابتدا، نزدیکی و قربت محض به خداوند این است که ھ »الْبَخِیلِ 
نیست بلکه آن را در مقابل شفای مریض و یا غیر آن، که نذر به آن مربوط است انجام 

 (مترجم)». دھد می
 .٩٧، ص ٩صحیح مسلم به شرح نووی: ج  -٣
 .١، ص ٩: ج الـمغنی -٤



 ٦٧   تعریف نذر     

 

نْ  نذََرَ  مَنْ «
َ
َ  يطُِيعَ  أ نْ  نذََرَ  وَمَنْ  فلَيْطُِعْهُ، ا�َّ

َ
 .١»َ�عْصِهِ  فلاََ  َ�عْصِيهَُ  أ

کسی که نذر کرد که از خداوند اطاعت نماید باید به آن وفا نماید و کسی که «
 .»و نافرمانیِ خداوند را بنماید نباید این کار را انجام دھد نذر کرد که معصیت

 و خداوند وفاکنندگان به نذرھایشان را مدح نموده و فرموده است:

ِ  يوُفوُنَ ﴿ هُ  َ�نَ  امٗ يوَۡ  وَ�َخَافوُنَ  رِ �َّذۡ ٱب  .]۷[الانسان:  ﴾٧ �تَطِ�ٗ مُسۡ  ۥَ�ُّ
که شرّ و بلای آن ھراسیدند  کردند و از روزی می به نذرِ خود وفا می«

 .»گسترده و فراگیر است
کنند ولی به نذرھایشان  در سنّتِ نبوی نیز نکوھشِ کسانی که نذر می

 فرموده است: ج کنند آمده است، پیامبر عمل نمی

ينَ  ُ�مَّ  قرَِْ�، خَْ�ُُ�مْ « ِ
َّ

ينَ  ُ�مَّ  يلَوَُ�هُمْ، الذ ِ
َّ

 َ�نذُْرُونَ  قَوْمٌ  يجَِىءُ  ُ�مَّ ، يلَوَُ�هُمْ  الذ
 ِ�يهِمُ  وََ�ظْهَرُ  ، �سُْتشَْهَدُونَ  وَلاَ  وَ�شَْهَدُونَ  يؤَُْ�مَنُونَ، وَلاَ  وََ�ُونوُنَ  َ�فُونَ، وَلاَ 

مَنُ   .٢»السِّ
ھا) آنانی ھستند که در زمانِ حیاتِ من ھستند و  بھترینِ شما (انسان«

نبالشان آیند و بعد، آنان که به د بعد از آنان کسانی که به دنبالشان می
کنند ولی به آن وفا  آیند که نذر می آیند و ... تا زمانی که قومی می می

کنند بطوری که کسی از دستشان در امان نخواھد  کنند، خیانت می نمی
کنند و در بینِ آنان  دھند ولی از آنان طلب شھادت نمی بود، شھادت می

 .»کند چاقی بروز می
 
 

                                           
 .٥٨١، ص ١١صحیحِ بخاری به شرحِ عسقلانی: ج  -١
 .٥٨١-٥٨٠، ص ١١یحِ بخاری به شرحِ عسقلانی: ج صح -٢
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 شروطِ نذر
دارد که تعدادی از این شروط، مربوط به  در نذر، چندین شرط وجود

خودِ نذر، تعدادی مربوط به نذرکننده، تعدادی مربوط به صیغه و لفظِ نذر و 
 شود. تعدادی نیز مربوط به چیزی است که نذر می

 در ادامه، مختصراً در موردِ این شروط بحث خواھیم کرد:

 شود اوّل: شروطی که به خود نذر مربوط می
ر، برای خداوندِ تعالی باشد. پس، نذر برای غیرِ خدا شرط است که نذ

حتّی اگر برای یک پیامبر یا یک ولیّ و یا یک پادشاه باشد درست نیست، و 
نذر برای قبور جایز نیست و اگر . ١ستاگر چنین نذری صورت گرفت، باطل ا

 باشد. کسی این کاررا انجام دھد نذرش باطل است و وفای به آن جایز نمی

 شروطی که مربوط به نذرکننده استدوّم: 
شرط فردِ نذرکننده ، چه زن باشد و چه مرد، این است که عاقل و بالغ 
باشد و قدرتِ تصرّف در آنچه که نذر کرده، داشته و نھایتاً باید مسلمان باشد. 
پس نذرِ بچّه و دیوانه به دلیل نداشتنِ شایستگیِ لازم برای ھرگونه عھد و 

ای نیّتِ نذرِ غیرِ مسلمان، به دلیلِ عدمِ شایستگیِ او برپیمان بستن و نیز 
تعھّد او نسبت به این عمل [یعنی نزدیکی به  نزدیکی به خدا و یا عدمِ 

باشد. و امّا نزدِ حنفیان نذر کردن از روی میل و  خداوند]، درست نمی
اختیار، شرط نیست در نتیجه به نظرِ آنان نذرِ کسی که بر این عمل، 

رده باشند درست است برخلافِ نظرِ شافعیان و موافقانشان زیرا مجبورش ک
به نظرِ آنان اختیار و میلِ شخصی، شرطِ درستیِ نذرِ نذرکننده است پس نذرِ 

                                           
 .١٣٩، ص ٢ی جزیری، ج  : نوشتهالفقه علی مذاھب الأربعه -١
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کسی که به زور، او را مجبور به این کار کرده باشند درست نیست بلکه حتّی 
 فرموده است: ج گردد زیرا پیامبر منعقد ھم نمی

 وَ النَّسيانُ وَ مَا اسْتكرهُوا عَليهِ رُفعَِ َ�نْ أ«
َ
طأ

ْ
تِى الخ  .»مَّ

مسئولیّت از امّتم در آنچه که به موجبِ اشتباه یا فراموشی، مرتکبِ آن «
 .»گردند برداشته شده است شوند و یا بر آن مجبور می می

نذرکننده از شرایطِ درستیِ نذرکننده نیست پس نذرِ  ١ولی آزاده بودنِ 
باشد و ھر گاه چیزی که  ی دیگری است صحیح می بردهکسی که مملوک و 

نذر شده است جزوِ عبادات مانندِ روزه و نماز باشد بلافاصله وفای به آن، بر 
گردد امّا اگر جزو مسائل مالی مانندِ آزادکردنِ برده، غذا دادن و  او واجب می

جب غیره باشد وفای به آن، بعد از رھایی از بردگی و آزادشدنش بر او وا
 گردد. می

 سوّم: شروطی که مربوط به صیغه و لفظِ نذر است
شرط است که از صیغه و لفظِ نذر، تعھدّ و الزام فھمیده شود در نتیجه 

گردد ولی اگر شخص،  نذر، ھمانندِ مسائل دیگر فقط با نیّت منعقد نمی
مفھوم ای که  اگر لال بود و با اشارهاینکه  ھمراهِ نیّتِ نذر، آن را نوشت و یا

گردد. گفتنِ نذر به صورت  باشد به آن نذر اشاره کرد، نذرش منعقد می
بر من واجب باشد که «مطلق ھم درست است به این صورت که مثلاً بگوید: 

گونه که درست است که نذر، مشروط به حالتی  ھمان» برای خدا روزه بگیرم
ه روز روزه ای یا س اگر خدا مرا شفا دھد صدقه«باشد مثلاً شخص بگوید: 
 ».گرفتن بر من واجب باشد

                                           
 باشد. (مترجم) معنای آزاده بودن در این جا، برده نبودن می -١
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 ١گردد (منذور) چھارم: شروطی که مربوط به چیزی است که نذر می
شرط است که وجودِ نذر شونده از نظرِ شرعی ممکن باشد در غیرِ این 

روزه گرفتن در «زنی بگوید: اینکه  صورت، آن نذر درست نیست مانندِ 
یرا حیض از نظر شرعی با ز» روزھای حیض، برای خدا بر من واجب باشد

گرفتنِ روزه منافات و مخالفت دارد چون پاکی از حیض و نفاس برای 
 شرعی بودنِ روزه، شرط است.

شود این است که باید موجبِ نزدیکی  شرطِ دیگر برای آنچه که نذر می
به خداوند گردد در نتیجه نذر به گناھان درست نیست به این صورت که 

باشد برای خدا که شراب بنوشم یا فلان شخصِ  مثلاً کسی بگوید: نذر
جا که  ، آنج ی پیامبر ھا، به دلیلِ این فرموده گناه را بکشم و مانندِ این بی

 فرمود:

نذَْرَ فِى مَعصيهِ االلهِ «
َ

 .»لا
 .»ھیچ نذری بر نافرمانی خدا وجود ندارد (و درست نیست)«

 فرماید: می ج و وفای به این نوع نذر جایز نیست زیرا پیامبر

نْ  نذََرَ  مَنْ «
َ
 .»َ�عْصِهِ  فَلاَ  ا�َّ  َ�عْصِي  أ

 .»ھرکسی نذر کرد که نافرمانیِ خدا بنماید نباید بدان عمل کند«
زیرا حکمِ نذر، واجب بودن آنچه که نذر شده و وفای به آن است در 
حالی که انجامِ گناه و نافرمانیِ خدا جایز نیست در نتیجه، وفای به نذری که 

چنین اگر کسی نذر کرد که زنش را  باشد. ھم بر گناه است صحیح نمی
به  ی قربِ الھی و نزدیکی به او نیست، عمل طلاق دھد چون این عمل مایه

گونه که عمل به نذر در مباحات مانندِ  نذرش برای او لازم نیست ھمان

                                           
 .٣٥٥، ص ٤: ج محتاجـالـمغنی ال، ١، ص ٩: ج الـمغنی -١
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خوردن و نوشیدن لازم نیست ولی این موضوع را که آیا کفّاره بر آن واجب 
 گردد یا نه، بعداً بیان خواھیم کرد. می

 





 

 
 هر نوع انواعِ نذر و حکمِ 

 انواعِ نذر
شود و یا از نظرِ وفای به آن و  نذر از نظرِ نوع یا حالتِ آنچه که نذر می

وجوبِ کفّاره بر آن دارای انواعِ مختلفی است و ما در ادامه، آن را بیان 
 کنیم. می

 ١نوعِ اوّل: نذر از روی لجاجت و عصبانیّت
انجامِ کاری یا شخص، این نوع نذر را ھمانندِ سوگند، برای ترغیب بر 

کار  جلوگیری از آن و یا تصدیقِ خبری، در حالی که نیّتِ نذر کردن ندارد به
گوید: اگر سفر کنم، فلان تعداد روزه بر من واجب باشد، و  برد، مثلاً می می

گوید: اگر فلانی سفر کند، برای خدا، بر من واجب باشد که فلان کار را  یا می
ترغیبِ خود و یا غیره بر انجام کاری بگوید: اگر  برایاینکه  . و یا٢انجام دھم

چنان نکنم و یا اگر فلانی، چنان نکند برای خدا و بر من واجب باشد که 
فلان مبلغ را صدقه بدھم، و یا برای ثابت کردن و تصدیق خبری مثلاً بگوید: 
اگر چنین نبود که من گفتم یا فلانی گفت، برای خدا، انجامِ فلان کار بر من 

جب باشد. این نوع نذر، نذرِ لجاجت و دعوا [نذر اللجاج و الخصام] و یا نذرِ وا
این اینکه  لجاجت و عصبانیت [نذر اللجاج و الغضب] نامیده شده است برای

گیرد و قصدِ نذر کننده در  نذر، بیشتر در حالِ دعوا و عصبانیّت صورت می
ن شرط در نظر گرفته این نذر این است که نه شرط و نه جزایی را که برای آ

                                           
 .٢، ف ص ٨: جلد الـمحلی، ٣، ص ٩: ج الـمغنی -١
 .١٩٨، ص ٣٣، مجموع فتاوای ابن تیمیّة: ج ٩٠، ٨٣-٨٢، ص ٥: ج البدائع -٢
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تحقّق پیدا نکند (مقصودِ او این است که نه او و نه دیگری، شرط را به انجام 
گوید: اگر سفر کنم  نرسانند) تا او جزا را به انجام نرساند مثلاً وقتی که می

خواھد سفر کند  فلان تعداد، روزه بر من واجب باشد، در این حالت او نه می
ای اگر به نذرش وفا نکند بر طبقِ مذھبِ  ذر کنندهو نه روزه بگیرد. چنین ن

ی سوگند بپردازد. این نظر از ابوحنیفه  امام احمد و امام شافعی باید کفّاره
باشد و  ای از یاران و شاگردانِ امام مالک نیز می نیز نقل شده و نظرِ عدّه

ی گرامی نقل شده است. البتّه این، در حالتی  سخنی است که از صحابه
که آنچه که نذر شده موجب نزدیکی به خداوند گردد ھمانند آزاد  است

کردنِ برده و امثالِ آن و در غیر این صورت، مثلاً نذر بر طلاق، به نظرِ امام 
ای  ابوحنیفه، امام مالک و امام شافعی و بر طبقِ روایتی از امام احمد کفّاره

رگاه به نذرش وفا بر او نیست ولی نظر مشھور از امام احمد این است که ھ
 ی سوگند بپردازد. نکند مستحب است که برایش کفّاره

ر] بَرُّ  نوعِ دوّم: نذرِ طاعت و فرمانبرداری [نذر الطاعة و التَّ
ی آن، قصدِ انجامِ عملی  این نوع نذر، نذری است که نذر کننده به وسیله

مانندِ آن. کند ازجمله صدقه و نماز و  نماید که او را به خدا نزدیک می را می
یعنی نیکوکاری گرفته شده است زیرا ھدفِ » برّ «ی  از کلمه» بَرَر«ی  کلمه

نذر کننده از این نوع نذر، انجام عملی نیک و نزدیکی به خداوندِ متعال 
 فرموده است: ج است. وفای به این نوع نذر، واجب است چون پیامبر

نْ  نذََرَ  مَنْ «
َ
َ  يطُِيعَ  أ نْ  نذََرَ  وَمَنْ  فلَيْطُِعْهُ، ا�َّ

َ
 .»َ�عْصِهِ  فلاََ  َ�عْصِيهَُ  أ

ھر کس، نذر کرد که خدا را اطاعت کند باید به این عمل کند و ھر کس «
 .»نذر کرد که خدا را نافرمانی کند نباید به آن، عمل نماید

این نوع نذر یا به صورتِ تعلیق [یعنی شرط و جزا] یا بدونِ تعلیق و غیرِ 
 .آید مشروط به چیزی می
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گوید: اگر خداوند بیمارم را  مثالی از نوعِ اوّل این است که نذر کننده می
ی یک ماه بر من واجب باشد، و این نوع نذر با این کیفیّت،  شفا دھد روزه

ھمانندِ جزا و پاداش اینکه  شود برای [نذر المجازاه] نامیده می» نذرِ پاداش«
 شود. برای چیزی واقع می

یعنی نذری که به ھیچ شرطی وابسته نیست، این و مثالی از نوع دوّم 
برای خدا بر من واجب باشد که یک ماه «است که نذر کننده فقط بگوید: 

 ».روزه بگیرم
 شود: نذرِ طاعت به سه دسته تقسیم می

به عبادتی است در مقابلِ کسب نعمتی یا دفعِ  ی اوّل: ملزم شدن دسته
نماید باید اصلی برای وجوبِ  می بلایی و آنچه که شخص، خود را ملزم به آن

آن در شرع موجود باشد مانند روزه؛ مثلاً شخص بگوید: اگر خداوند بیماریم 
ی یک ماه، برای خدا بر من واجب باشد. این نوع از نذر به  را شفا دھد، روزه

 اجماعِ علما وفای به آن، واجب است.
ثلاً شخص به عبادتی است بدون ھیچ شرطی م ی دوّم: ملزم شدن دسته

ی یک ماه، برای خدا بر من واجب باشد. این نوع نذر نیز با توجّه  بگوید: روزه
 ی اکثرِ علما وفای به آن لازم است. به گفته

که اصلی برای وجوبِ آن در شرع وجود  ی سوّم: نذر عبادتی است دسته
ندارد مانندِ اعتکاف و عیادتِ مریض. این نوع از نذر نیز ھمان گونه که 

 اند، وفای به آن لازم است. حنبلیان به آن تصریح کرده

 ١نوعِ سوّم: نذرِ مبھم
گوید: برای خدا، بر من  این نوع نذر نذری است که شخص، ھنگامِ آن می

 نذری باشد.

                                           
 .٣، ص ٩: ج الـمغنی -١
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دادن برای این نوع نذر به نظرِ اکثرِ علما واجب است ولی امام  کفّاره
شود و کفّاره ندارد. ولی دلیل  این نوع نذر، منعقد نمی«شافعی گفته است: 

 ج بر وجوبِ کفّاره بر آن، حدیثِ شریفی است که امام ترمذی از پیامبر
 فرماید: روایت کرده است که در آن می

ارَةُ « ارَةُ  �سَُمَّ  لمَْ  إذَِا النَّذْرِ  كَفَّ  .١»يمَِ�ٍ  كَفَّ
ی  ی نذری که نذر کننده، آن را مشخص نکرده باشد، ھمان کفّاره کفّاره«

 .»سوگند است
بوده و در آن زمان، مخالفی  شو چون این نظر، قولِ ابن عبّاس و عایشه

ی حنبلی گفته است، به عنوانِ  گونه که ابن قدامه اند پس ھمان نداشته
 گردد. اجماع محسوب می

 نوعِ چھارم: نذرِ معصیت
کسی که بر انجامِ معصیت و گناھی مانندِ نوشیدنِ شراب یا قتلِ کسی به 

ا که انجامِ ناحق، نذر کند نذرش باطل است و وفای به آن جایز نیست زیر
 نماید برای معصیت و گناه، حرام است و ملزم شدن به نذر، آن را حلال نمی

 فرموده است: ج پیامبراینکه 

نْ  نذََرَ  مَنْ «
َ
 .»َ�عْصِهِ  فَلاَ  َ�عْصِيَهُ  أ

 .»ھرکس نذر کرد که نافرمانیِ خداوند بنماید، نباید بدان عمل کند«
گردد به دلیلِ  کننده واجب میی سوگند بر نذر  و در این حالت، کفّاره

 فرماید: که می ج این حدیثِ پیامبر

ارَتهُُ  مَعْصِيةٍَ  فِى  نذَْرَ  لاَ « ارَةُ  وََ�فَّ  .١»يمَِ�ٍ  كَفَّ

                                           
 .١٢٥، ص ٥جامع ترمذی: ج  -١
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ی آن،  ھیچ نذری بر انجامِ معصیت و گناھی (درست) نیست و کفّاره«
 .»ی سوگند است ھمان کفّاره

روایت شده  ج پیامبر چون نذر، ھمان سوگند است به دلیلِ حدیثی که از
 که فرمود:

 .»ألنَّذرُ حَلفهٌ «
 .»نذر (یک نوع) سوگند است«

دانیم] اگر کسی بر انجامِ عملِ گناھی سوگند یاد کند،  که می و [چنان
گردد پس اگر چنین نذری ھم بکند ھمان کفّاره  دادنِ کفّاره بر او واجب می

قولی است که از ابن گردد. این نظر، مذھبِ حنبلیان و  بر او واجب می
اند  مسعود، ابن عبّاس و جابر روایت شده و ثوری و ابوحنیفه نیز چنین گفته

گوید کفّاره برای این نوع  ولی قولی ھم از امام احمد روایت شده است که می
باشد که  نذر، لازم نیست و این مذھبِ امام مالک، امام شافعی و ظاھریّه می

 است که فرمود: ج دلیلشان این حدیثِ پیامبر
» 

َ
عَبدُْ  َ�مْلِكُ  لاَ  ِ�يمَا وَلاَ  مَعْصِيةٍَ  نذَْرَ فِى  لا

ْ
 .»ال

باشد  ھیچ نذری بر نافرمانیِ خدا و بر آنچه که عبد، مالکِ آن نمی«
 .»(درست) نیست

نْ  نذََرَ  مَنْ « فرماید: که می ج و نیز این حدیثِ سابقِ پیامبر
َ
َ  َ�عْصِيَ  أ  ا�َّ

[در ھیچ کدام]، امر به پرداختنِ کفّاره نفرمود. در  ج و ایشان .»َ�عْصِهِ  فَلاَ 
حدیثِ ابواسرائیل که نذر کرده بود که روزه بگیرد و زیرِ آفتاب بایستد و 

 ج ننشیند و به زیرِ سایه نرود و صحبت نکند نیز آمده است که پیامبر
 فرمود:

                                                                                           
» ةالجامع الصغیر«، و حدیث را امام احمد روایت کرده است، ٤-٣، ص ٩: ج الـمغنی -١

 .٦١، ص ٢ی سیوطی، ج  نوشته



 احکام سوگند و نذر   ٧٨

 

 يمُروهُ فلَ«
ْ
جلسْ وَل

ْ
 یتكلَّمْ وَلي

ْ
بخاری و غیرِ او این . »هُ تمَّ صَومستظلَّ وَلي

 اند. حدیث را روایت کرده
به او دستور دھید که صحبت کند و بنشیند و به زیرِ سایه برود ولی باید «
 .»اش را تمام کند روزه

 .١و به او امر نکرد که به خاطرِ ترکِ قسمتی از نذرش، کفّاره بدھد

 ٢نوعِ پنجم: نذرِ مباح
کند که مثلاً لباس معیّنی  نذر می این نوع نذر، در حالتی است که شخص

بپوشد یا بر مرکبی سوار گردد. در این نوع نذر، نذرکننده بینِ عمل به نذر و 
در نتیجه وفای به آن و بینِ ترکِ آن و پرداختنِ کفّاره، مختار است و این 

 باشد. مذھب و نظرِ حنبلیان می
گردد به دلیلِ  نمیاند که نذرِ مباح، منعقد  امام مالک و امام شافعی گفته

 که فرمود: ج ی پیامبر این گفته

ِ  وجَْهُ  بِهِ  اْ�تغُِىَ  ِ�يمَا إلاَِّ  نذَْرَ  لاَ «  .»ا�َّ
مقصود و ھدفِ آن (رضایتِ) خدا آنکه  ھیچ نذری (درست) نیست مگر«
 .»باشد

و نیز به دلیلِ این حدیثِ ابواسرائیل که آن را ذکر کردیم که در آن 
به او امر نفرمود که به خاطرِ آن قسمت از نذرش که انجام نداد  جپیامبر

کفّاره بپردازد. در حدیث بخاری در موردِ مردی که نذر کرده بود که پیاده 
 حج کند آمده است که پیامبر فرمود:
                                           

، ص ٩، سننِ ابوداود: ج ٥٨٧-٥٨٦ص  ،١١صحیحِ بخاری به شرحِ عسقلانی: ج  -١
 .٧٥، ص ١٠ی بیھقی: ج »، سننِ کبری١١٤-١١٣

، ٥٨٦-٥٨٥، ص ١١، صحیحِ بخاری به شرحِ عسقلانی: ج ٦-٥، ص ٩: ج الـمغنی -٢
 .٧٥، ص ٩ی بیھقی: ج »سننِ کبری«



 ٧٩   انواع نذر و حکم هر نوع    

 

َ  إنَِّ «  .»فلََْ�ْكَبْ  مُرْهُ  َ�فْسَهُ  هَذَا َ�عْذِيبِ  َ�نْ  غَِ�ٌّ  ا�َّ
به او دستور  ،نیاز است نِ این مرد به خودش بیخداوند از عذاب داد«

 .»دھید که بر مرکب سوار شود
 و او را به دادنِ کفّاره امر نفرمود.

حنبلیان ھم برای دفاع از نظرشان به حدیثِ عقبه ابن عامر استدلال 
ی خدا  اند که در آن آمده است که خواھرش نذر کرد تا پیاده به خانه کرده

سؤال نمود و ایشان در جواب  ج این مورد از پیامبرسفر کند پس عقبه در 
 فرمودند:

رْ َ�نْ يمَينهَا« �فِّ
ْ

 .١»مُرُوهَا فلَتْرَ�بْ وَلت
به او دستور دھید که بر مرکب سوار شود و برای سوگندش کفّاره «

 .»بپردازد

 ٢نوعِ ششم: نذر مکروه
دلیلِ  ھرگاه شخص بر انجامِ عملِ مکروھی مانندِ طلاقِ زنش نذر کرد، به

 حدیثِ زیر، نذرش از نوعِ نذرِ مکروه است:

لاقُ « لاََلِ عنداِ� الطَّ
ْ
 .»ابُغْضُ الح

 .»ناپسندترین چیزِ حلال نزدِ خداوند، طلاق است«

                                           
از  ١٢٩-١٢٨، ص ٩که در ج  این حدیث در سننِ ابوداود آمده است و لفظِ آن، چنان -١

ای رسول خدا «آمد و گفت :  ج مردی نزدِ پیامبر«بّاس آمده است چنین است: ابن ع
 فرمود: ج پیامبر». خواھرم نذر کرده که پیاده حج کند

رْ َ�نْ يمَِينهَا« َ�فِّ
ْ

تحِجَّ رَاكبةً وَلت
ْ
خْتِكَ شَیئْاً فَل

ُ
يصَنعُ �شِقَاءِ أ

َ
 .»إنَّ االلهَ لا

اری ندارد، او باید سوار بر مرکب، حج کند و خداوند به مشقّت و سختیِ خواھرِ تو ھیچ ک«
 .»برای سوگندش کفْاره بدھد

 .٦، ص ٩: ج الـمغنی -٢



 احکام سوگند و نذر   ٨٠

 

در این حالت مستحب است که به نذرش عمل نکند و برای آن، کفّاره 
 بدھد.

 ١نوعِ ھفتم: نذرِ واجب
ی ماهِ رمضان به نظرِ  واجب یا روزهنذرِ یک عملِ واجب مانند نمازھای 

گردد و این، قولِ علمای شافعی مذھب نیز  حنفیان و حنبلیان منعقد نمی
باشد زیرا نذر، التزام است و التزام به چیزی که بدون نذر، لازم است  می

ای حنبلی گفته است: ممکن است که این نوع نذر  درست نیست. ابن قدامه
ی سوگند بر او واجب  ه آن عمل ننماید کفّارهنیز منعقد شود و اگر شخص ب

گردد ھمان گونه که اگر بر انجامِ عملی که بر او واجب است سوگند بخورد، 
 نیز آن را سوگند گفته است. ج زیرا نذر، ھمانندِ سوگند است و پیامبر

 ٢نوعِ ھشتم: نذرِ عبادتی که نذر کننده تواناییِ انجام آن را ندارد
در زمانِ نذر، تواناییِ اینکه  که توانایی آن را ندارد یاکسی که عبادتی را 

گردد،  آن را دارد ولی [بعداً به ھنگامِ عمل به آن] بر انجام آن ناتوان می
باشد به دلیل  گردد و این، نظرِ حنبلیان می ی سوگند بر او واجب می کفّاره

ه خواھرم نذر کرده ک«آنچه که عقبه بن عامر نقل کرده است که گفت: 
ی خدا برود پس از من خواست که در این مورد، برایش از  پیاده به خانه

 ایشان در جواب فرمودند: ،سؤال کنم ج رسول خدا

 .٣»لتمش و لتر�ب«
 .»باید برود و بر مرکب سوار شود«

                                           
 .٩٠، ص ٥: ج البدائع، ٦، ص ٩: ج الـمغنی -١
 .١٠-٩، ص ٩: ج الـمغنی -٢
 .١٠٣، ص ١١امام مسلم آن را در صحیحش در ج  -٣



 ٨١   انواع نذر و حکم هر نوع    

 

ولتفكر « ی آن این جمله ھم آمده: و در روایتِ ابوداود و بیھقی در ادامه

و در روایتی دیگر آمده  .»سوگندش کفّاره بپردازدو باید برای « »عن يمينها

 .»و باید سه روز، روزه بگیرد« ١»ولتصم ثلاثه ايام«است که فرمود: 
کسی که نذری بنماید ولی در آن، نذر را معیّن «ابن عبّاس گفته است: 

نکند و کسی که بر گناھی نذر کند و نیز کسی که چیزی را نذر کند که 
ولی به نظرِ » ی سوگند است کفّارهھا  آن ی ی ھمه کفّارهتواند انجام دھد  نمی

ه کسی که نذری انجام دھد که نمی تواند به آن عمل نماید، عمل به  ظاھریِّ
 خواھد]. نذرش برای او لازم نیست [یعنی کفّاره نمی

 نوعِ نھم: نذر کردنِ عبادتی ھمراه با غیرِ عبادت
گونه که ھر  نذر کند آن ھرکس عبادتی را ھمراهِ عملی که عبادت نیست

باشد  زمان در نذرش بیاورد باید فقط آن عمل را که عبادت می دو را ھم
او را به تمام  ج طور که در حدیثِ ابواسرائیل آمد که پیامبر انجام دھد ھمان

کردنِ روزه و ترکِ اعمالِ غیر آن یعنی سخن نگفتن و در زیرِ آفتاب 
 ، جزوِ عبادات نبودند و با نذرش، عمل بهایستادن، امر فرمود زیرا این اعمال

 .٢بر او لازم نگشته بودھا  آن

 زن در موردِ نذر و احکامِ آن همانندِ مرد است
که مربوط به مرد  اننآنچه که از نذر و احکام آن بیان کردیم ھمچ

گردد زیرا اساس در احکامِ شرعی، جاری شدنِ  شود مربوط به زن ھم می می
استثنایی در نظر گرفته اینکه  باشد مگر ھم بر مردھا میھا و  آن، ھم بر زن

شده باشد و در نذر و احکامِ آن، استثنایی که مخصوص زن و یا مرد باشد 
                                           

 .٨٠، ص ١٠ج  ی بیھقی:»سنن کبری«، ١٢٩-١٢٨، ١٢٤، ص ٩سنن ابوداود: ج  -١
 .٢٥، ص ٨: ج الـمحلی -٢



 احکام سوگند و نذر   ٨٢

 

به شمول احکام نذر بر زن و مرد تصریح کرده  /وجود ندارد. امام ابن حزم
نذرِ مرد و زنِ باکره یا زنی که دارای شوھر باشد یا نه و  و: «١استو گفته 

برده و آزاده در تمام آنچه که بیان نمودیم برابر است زیرا دستورِ خداوندِ 
در موردِ نذر، عمومیّت دارد و خداوند، آن را مخصوصِ  ج متعال و پیامبر

 کسی نگردانیده است:

 .]۶۴[مریم:  ﴾٦٤ ا�سَِيّٗ  رَ�ُّكَ  َ�نَ  وَمَا﴿
 .»و پروردگارت فراموشکار نبود (و نیست)«

ای از افرادی را که ذکر  خواسته که فقط عدّه خداوند میو این نظر که 
یاد نکرده باشد نظری اشتباه و ھا  آن کردیم در نظر داشته ولی با این حال از

غیرممکن است و این امری است که به لطفِ خداوند، ما در موردِ آن 
اطمینان داریم مگر تنھا در روزه که براساسِ آنچه که در بخشِ روزه گفتیم 

ھایی که خداوندِ متعال بر او فرض نموده است، بدون  نباید به غیر از روزه زن
 ».ی شوھرش روزه بگیرد اجازه
 

                                           
 .٧، ص ٩: ج الـمغنی -١



 

 
 ی اوست میرد در حالی که نذری بر ذمّه کسی که می

 پیش زمینه
نماید که وفای  مردِ مسلمانی نذر منعقدی میآید که زن یا  گاھی پیش می

کند؛ حکمِ این نوع نذر  به آن، واجب است ولی قبل از وفای به آن فوت می
شود، آیا لازم  شود؟ و اگر ساقط می چیست؟ آیا با مرگش، نذر از او ساقط می

شود  نذر از او ساقط میاینکه  است که کسِ دیگری آن را به انجام برساند؟ یا
کس به آن، وفا نماید؟ این، موضوعی است که  نیست که ھیچو لازم 

 خواھیم در این فصل بیان کنیم. می

 احادیث و اقوالِ روایت شده در موردِ این موضوع
میرد  کسی که می«خواھیم بحث کنیم یعنی  ی موضوعی که ما می درباره

ف و حکمِ این نوع نذر چیست احادیثِ نبویِ شریاینکه  و» و بر او نذری است
اقوالی از صحابه روایت شده است؛ از این احادیث به چند حدیثِ زیر اشاره 

 کنیم: می
سعید بن «گوید:  امام بخاری حدیثی از ابن عبّاس نقل کرده که می -الف

ی انصاری در مورد نذری که بر مادرش بود ولی قبل از وفای  عباده
سؤال نمود و ایشان در جواب به او  ج به آن فوت کرده بود از پیامبر

فرمودند که نذر را به جای مادرش ادا کند و بعد از آن، این کار 
 ١».تبدیل به یک سنّت گشت

                                           
فرماید  ، و این قسمتِ حدیث که می٥٨٣، ص ١١صحیحِ بخاری به شرحِ عسقلانی: ج  -١

یعنی راوی حدیث است » زھری«عبارت » و بعد از آن، این کار تبدیل به سنت گشت«



 احکام سوگند و نذر   ٨٤

 

مردی نزدِ «باز امام بخاری از ابن عبّاس روایت کرده است که گفت:  –ب
خواھرم نذر کرد که حج کند ولی «آمد و به او عرض کرد:  ج پیامبر

 فرمود:  ج پیامبر». آن) مرد(قبل از ادایِ 
 ج جواب داد: بلی. پیامبر» پرداختی؟ اگر دِیْنی بر گردنِ او بود تو می«

 فرمود:

قَضَاءِ «
ْ
 .١»فاَقضِْ االلهَ َ�هُوَ أحَقُّ باِل

تر است برای ادا  پس (دِیْنِ) خدا را قضا کن زیرا دِیْنِ خدا شایسته«
 .»کردن
روایت کرده است که به زنی که مادرش  بو باز بخاری از ابن عمر-ج

بر خود واجب کرده بود که میزانِ معیّنی نماز بخواند و قبل از وفای 
ی ابن  گفته». به جای او نماز بخوان«به آن از دنیا رفته بود، گفت: 

 .٢است بی ابن عمر عبّاس نیز ھمانند گفته
زنی به یک «اند که گفت:  و ابوداود و بیھقی از ابن عبّاس نقل کرده –د

سفرِ دریایی رفت. در راه نذر کرد که اگر خداوند، او را نجات دھد، 
روزه بگیرد مُرد، در نتیجه اینکه  یک ماه روزه بگیرد ولی او قبل از

آمد [و در موردِ او از ایشان  ج دختر یا خواھرش پیش رسول الله
 .٣»به او فرمود که به جای او روزه بگیرد ج مود] و پیامبرسؤال ن

                                                                                           
وارث گذاشته شد چه در  و معنای آن، این است که قضا کردن از نظر شرعی بر دوشِ 

 .٥٨٤، ص ١١حالت وجوب و چه در حالت نَذْب. مرجع سابق، ج 
 .٥٨٤، ص ١١صحیحِ بخاری به شرحِ عسقلانی: ج   -١
 .٥٨٣، ص ١١صحیحِ بخاری به شرحِ عسقلانی: ج  -٢
 .٨٥، ص ٩، سنن بیھقی: ج ١٣٥، ص ٩سننِ ابوداود: ج  -٣



 ٨٥ اوست      ی همیرد در حالی که نذری بر ذمّ  کسی که می

 

روایت کرده است که  -امّ المؤمنین-و ابن حزم از حضرت عایشه  - ھ
بعد از مرگِ برادرش به جای او اعتکاف کرد و از عبیدالله بن عبدالله 
بن عطبه نیز روایت کرده که مادرش نذر کرد که اعتکاف نماید ولی 

به جای مادرت «تکاف کند مُرد پس ابن عبّاس گفت: اعاینکه  قبل از
 .١»اعتکاف کن

 هدایتِ احادیث و اقوالِ فوق
اند  ظاھریان با این احادیثِ نبویِ شریف و اقوالِ صحابه استدلال کرده

کسی که نذر بکند و قبل از وفای به آن بمیرد، نذرش خواه نماز باشد یا 
ھا،  ھر عملِ نیکِ دیگری مانندِ اینروزه یا حج یا عمره یا اعتکاف یا ذکر و 

ولیِّ او باید آن را قضا نماید و اگر ولیِّ میّت از ادای نذرِ او خودداری کرد باید 
ی میّت کسی را اجیر کرد تا نذرِ او را که به عنوانِ دِیْنِ خداوند  از سرمایه

 .٢گردد، ادا نماید محسوب می
مانندِ ظاھریان استدلال حنبلیان ھم از احادیثِ نبوی که ذکر کردیم ھ

ی حنبلی آمده است که:  ی ابن قدامه نوشته» مغنیـال«اند و در کتاب  کرده
ای یا اعتکافی یا  ای یا آزاد کردن برده ای یا صدقه اگر کسی، حجّی یا روزه«

را نذر کند و قبل از ادای آن بمیرد، ولیِّ او ھا  این نمازی یا عبادتی غیر
 ادا نماید. تواند به جایش آن را می

از امام احمد در موردِ نذر نماز روایت شده که به جای مرده، نماز خوانده 
شود ولی در موردِ  گاه برای نماز بَدَل و جانشینی پیدا نمی شود زیرا ھیچ نمی

سایرِ اعمال، جایز است که ولیِّ مرده به جای او آن را انجام دھد البتّه این 
لیلِ نسبت با مرده و از جھت احساس و کار بر او واجب نیست بلکه به د
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باشد. ابن قدامه برای نظر حنبلیان در این  بخشش، انجامِ آن مستحب می
ی وفای به نذرِ روزه و حج و نذرِ مطلق،  مورد به احادیث وارد شده درباره

توسطِ ولیِّ مرده یا وارثِ او استدلال کرده و سپس، گفته است مواردِ غیر از 
شود و نھایتاً  در نظر گرفته میھا  آن احادیث آمده نیز ھمانندِ آنچه که در این 

گفته است که ولیِّ مرده بھتر است که نذرِ او را ادا نماید ولی اگر کسی غیرِ 
 .١ولیّ، آن را ادا کرد نیز قابلِ قبول است

 نذرِ مال
اگر نذرِ کسی که مرده است، مادّی باشد باید آن را از ماتَرَکِ او پرداخت 

یعنی ماترک  –ی او  اند که: قضای نذر باید از سرمایه د. جمھورِ علما گفتهنمو
پرداخت گردد، و اگر تا زمانی که به بیماریِ قبل از مرگ رسید، وصیّت  –او 

اش پرداخت  نکرده و نذرش تا آن زمان باقی بود، باید از یک سوم سرمایه
کند، نذرش از گردد. نزدِ مالکیان و حنفیان، شخص در حالتی که وصیت 

گردد. و اگر مرده، مالی از خود به جا  اش پرداخت می یک سوّمِ سرمایه
نگذاشته و نذری مالی نیز کرده باشد، لازم نیست که وارثش به جای او 

خود، از روی میل و رغبت و نیکی، این کار را اینکه  نذرش را ادا نماید مگر
 .٢انجام دھد

 ثِ او واجب است؟آیا قضای نذرِ مرده بر ولیّ و وار
قضای نذرِ میّت از طرفِ وارث یا ولیِّ او مستحب است و با توجّه به قولِ 

ی حنبلی نقل کردیم، واجب نیست و او  گونه که از ابن قدامه حنبلیان، ھمان
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 ٨٧ اوست      ی همیرد در حالی که نذری بر ذمّ  کسی که می

 

نذر میّت اینکه  در این مورد گفته است که این، نظرِ جمھورِ علما است مگر
جای مانده باشد در این حالت، نذر از  ای ھم از او بر مالی باشد و سرمایه

ای از او  گردد ولی اگر سرمایه ی میّت پرداخت می ی برجای مانده سرمایه
که گفتیم، ھیچ وجوبی بر ولیِّ او، در پرداختنِ آن  برجای نمانده باشد، چنان

نذرِ کسی را که مرده است  ج نیست. دلیلِ نظرِ جمھور، این است که پیامبر
وارث یا ولیِّ او] پس مادام که  نِ میّت تشبیه کرده است نه دِینِ به قضا و دِیْ 

 .١میّت، چیزی به جای نگذاشته باشد، قضای نذرِ او بر وارث، واجب نیست
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